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 امام خميني)ره(:

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست، جنگ ما جنگ فقر   

و این جنگ از آدم تا خاتم  و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود

کنند چون ما در  زندگي وجود دارد. چه کوته نظرند آنهایي که خيال مي

           ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و  جبهه به آرمان نهایي نرسيده

        است! در حالي که صدای فایده  از خود گذشتگي و صلابت بي

است، علاقه به اسلام شناسي اسلام خواهي آفریقا از جنگ هشت ساله م

مردم در آمریكا و آسيا و آفریقا از جنگ هشت ساله ماست؛ علاقه به 

اسلام شناسي مردم در آمریكا و اروپا و آسيا و آفریقا یعني در کل جهان 

 4از جنگ هشت ساله ماست

  

 
                                                             

 281ص، 2صحيفه امام، جلد 4
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 العالي(: ظله )مداي امام خامنه

ي بود؛ یعني آگاهي و ت را پيروز کرد، قدرت نيروی انسانآنچه این ملّ  

اَلا لا یحمل العلَمَ الّا » در جنگ صفين فرمود: ایستادگي، همان که اميرالمؤمنين 

؛ بصر یعني بصيرت و آگاهي؛ صبر یعني پایداری؛ فقط «اهل البصر و الصبر

این ی ه توانند این علمَ را در دست بگيرند و پيش بروند. قلّ که ميها هستند  این

جا حضور دارند و همين جانبازان عزیزی هستند  ستند که اینصبر و بصر شهدا ه

که جان خودشان را در معرض نابودی ها بودند  اند. این نشستهجا  که این

گذاشتند؛ از حيات خودشان برای دوام این حرکت و این قيام بزرگ و انساني 

ادگي ها اوج ایثار و مظهر بصر و صبرند؛ مظهر آگاهي و ایست مایه گذاشتند؛ این

های این  کشور ما به آگاهي احتياج ندارد؟ آیا رسيدن به آرمان آیا .و پایداری

ها  ها و دشمني ت و این انقلاب احتياج به پایداری ندارد؟ آیا در مقابل شيطنتملّ

ت احتياج ندارد که آن سلاح کارآمد های غارتگران جهاني، این ملّ و بغض

ي سلاح اراده، پایداری، ایمان و خود را همواره در دست داشته باشد؛ یعن

 آگاهي؟ اگر احتياج دارد پس بایستي این روحيه ایمان و آگاهي و پایداری در

قالب احترام به نمادهای آن در مردم حفظ شود و نمادها، همين شهدایند؛ 

                               2همين جانبازانند؛ همين آزادگانند.

 

                                                             
 41/1/4989در دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان همدانمعظم له، بيانات  2
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 مقدمه

 

های ژرف، حقيقت جمال و  ثنا و ستایش محبوبي را سزاست که اندیشه وحمد   

اند  هها در برابر جبروت عظيم او در سجد توانند دریابند. دل جلال ذات او را نمي

 ها در اعتراف به معرفت او در حيرت.  و عقل

 با مداد صلابت کوه و جمال چشمه تصویر جلال جنگل، آفتاب وتفسير نورِ  

 به منظر موشكافانه اهل بصيرت، نابخردانه.ست کودکانه و ارایه  کاریرنگي 

 مْهِبِّرَ دَنْعِ»ه با کلام الهي یي کهاچه عاجز است مداد در به تصویر کشيدن تابلو  

 «ر.دِتَقْمُ ليكُمَ دَنْعِ وَ»و نزد صاحب اختيار هستي  ندسته «ونْقُزَرْیُ

هایي که در سينه  سرحمت بيكران رحمان بر شهيدان راه حق و بر تمام نفَ  

ها ماندگار بماند.  ها بر تارک تاریخ ضبط و حقيقت تحبس شد تا مظلوميّ

ور خون آنان باشيم. آ آرزوی ماست که خسي در ميقات شهيدان و پيام

از دفتر اند.  ها و معيارهای تنگ نظرانه فارغ از قالب ،شهيداني که در باغ ملكوت

از سوختن آن  ،عشق روایت بكنيم به نسل امروز تا بدانند اگر آرامشي داریم

از دلاوری غيورمردان و  ،پروانگان عاشق است و اگر حرمت ناموس برجاست

خود گذشتند تا فریاد سرخ امام حسين)ع( از شيرزناني است که از همه چيز 

  اذهان پاک نگردد.

برای حفظ دین و خاک و ناموس به های اول آغاز جنگ  عقيل، از همان سال  

         یاری اسلام و امام عزیزش شتافت. با صدور فرمان امام مبني بر تشكيل 
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افتخار خدمت به وارد سپاه شد و لباس سبز و پر  ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

حماسه  ،های سخت تموریّهای بزرگ و مأ اتنظام را پوشيد. با حضور در عمليّ

خم به ابرو نياورد و در  ،های بازی دراز آفرید. در سرمای کردستان و بلندی

س که المقدّ ات بيتگرمای سوزناک فكه و شلمچه دلاورانه جنگيد. در عمليّ

 حضور داشت. رش حسينعلي)جلال(برادمشهر شد همراه منجر به آزادی خرّ

جان به جانان تسليم کرد و  ،غرور آفرین اتِاین عمليّ دوم برادرش در مرحله

جلال، عزم عقيل را برای حضور در ميدان دفاع  شربت شهادت نوشيد. شهادتِ

  تر کرد.  ممصمّ

. جبهه برنگردد هایش دور عقيل را گرفتند و از او خواستند که به ها و خاله هعمّ  

شان را  پدری چون کوه داشت که پشتيبانش بودند و فرزندانو  ولي عقيل مادر

  ضان و ات رمکردند. عقيل در عمليّ به دفاع در مقابل رژیم بعثي تشویق مي

شلمچه  ،جواني که بيشتر روزهای گرم تابستان ؛مسلم بن عقيل هم حضور یافت

زخم معده و درد روده هميشه  ،کرد و به خاطر همين را با زبان روزه طي مي

سيمایش زرد شده بود و تني نحيف داشت اماّ یك دفعه  ،اریدداشت. از فرط ن

ای آهنين جلودار بود. زیاد  هم به خاطر این دردها ناله نكرد و هميشه با اراده

کارون هرگز فراموش  های کنارِ اش را نخل های شبانه گریه کرد و خلوت مي

و کرد  ت و خود را برای شهادت محياّ مينخواهند کرد. آرزوی وصال داش

در ابوغریب شربت شهادت  4ات والفجرعمليّدر  22/4/4912تاریخ در  بالاخره

 نوشيد.

صاحبان معرفت را به عمق شناخت و  ،م مادرهنوز اراده آهنين و چهره مصمّ  

کند. پدر شهيد سال هاست که رخت از این  تقوای این خانواده عزیز رهنمون مي
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یك قطره اشك هم  ،ولي مادر که به گفته خود و به تأیيد مردم ،فاني بسته دنيای

 کند: برای دو فرزند شهيدش نریخته چنين روایت مي

ها برای  آنسوخت.  وجودِ فرزندانم شمعي بود که به عشق امام و وطن مي»  

د. شهادت به دنيا آمده بودند و پای ماندن در این دنيا را نداشتند و چه زیبا رفتن

شان را با گوش جان  صدای دلنشين ،شان را آورد وقتي قاصد بادها خبر کوچيدن

شان را  بينم و صدای دلنشين شان را در قاب مي  هاست که چهره شنيدم. سال

ام نه از روی  شنوم. اما هميشه در کنارم هستند. اینكه برایشان گریه نكرده نمي

دانم که چرا  يان ندارد. اما وقتي مينياز به ب ،مهریست که مهر مادر به فرزند بي

اند و  شناسم جایي را که رفته و یقين دارم که به دلخواه رفتند و وقتي مي رفتند

 چرا گریه کنم؟ ،آرزوی دیدارشان را دارم

و مادران بهشتي. ها شرح حال مردان و مادران ماست. مردان بهشتي  آری این  

 رخشند تا ما راه را گم نكنيم.د هایي که در آسمان ایران مي فروغ ستاره

و مادر  زد منان، از همه عزیزان و به خصوصبا سپاس بي کران به درگاه ای  

نشين که در تدوین این مجموعه  و عقيل عرش )جلال(شهيدان حسينعليبرادران 

برای همه بزرگواراني که این مجموعه دارم و  را کمال تشكر ،مرا یاری نمودند

 زوی سلامتي و توفيق در ادامه راه پاک شهيدان را دارم.آر ،را خواهند خواند

 سيدسعيد اطهرنياری                                                        
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  نيایش و دعا
 نشين عرش عقيل شهيد
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 حيمالرَّ حمنالرَّ الله بسم

 «کبير خميني ،تاریخ شكن بت بر خالصانه درود»

 و گذارم مي بر نامه خامه لاجرم ندارم نوشتن جز ای چاره که اکنون»

  .دارم مي بيان را دلم آرزوی

 زندگي در قدره چ که فهميدم ،شناختم محيط را و را خود روزی که از

 و غم هميشه و ام کشيده بسياری های شرمندگي و ها خجالت. ام افتاده عقب

 .است کرده غلبه برمن اندوه

 معني اصلاً اینكه یا و نيست سازگار من با خوشبختي آیادانم  نمي

 و نيست یار ما با خوشبختي باشد طور هر بالاخره ام. نفهميده را خوشبختي

 و خدا ام نتوانسته حال تا. باشد مي خودم اندوه و غم ،من غمخوار و دوست

 شوم. مرتكب بزرگي گناهان که شده سبب این و بشناسم را اسلام و قرآن

 ضلالت در همچنان ،نگذرد من از خدا اگر که حقير و يلذل هستم ای بنده

 .ماند خواهم باقي حقارت و

 بنده گناهان از آگاهت هينمنزّ و درگاهت بينمقرّ به حق: پروردگارا

 .مهرباني و نگهدارنده تو که وا مگذار خود حال به مرا و درگذر حقير
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 سوی از ستمي و باشند یك رنگ و یك دل همه جهان مردم دارم آرزو

 .نشود دیگری بر یكي

 و تلخي تمام با را دنيا و بميرم آگاه های انسان راه در که دارم آرزو

شهيد شوم و جز  خدا راه در دارم دوست .خود واگذارم حال به شيریني

 این آرزویي ندارم. 
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 صداي سخن عشق

 49ات والفجرهای شهيد قبل از عمليّ یادداشت

 

 دارند دوست که نویسم مي کساني برای را دهبرآم دل از سخنِ این  

. باشند لباط را العالمين ربّ خشنودی تنها و نهاده را خود هستي تمامي

                                                             
منظور انهدام  دهي قرارگاه خاتم الانبياء بهتحت فرمان 21/4/4912در تاریخ  4ات والفجرعمليّ 9

« الله الله، یا ، یاالله یا»نيروهای دشمن و آزادسازی بخشي از نوار مرزی در شمال منطقه فكه با رمز

ات نيروهای ایراني ضمن انهدام خطوط روز خاتمه یافت. در این عمليّ 1ت ز شد و در مدّاآغ

مان را در شمال فكه  کيلومتر از مناطق اشغالي ميهن 431ل و دوم رژیم بعثي عراق، بيش از اوّ

 را آزاد کردند. 419و431، 442آزاد و چند ارتفاع در منطقه مرزی حمرین از جمله ارتفاعات 
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 ناگهان و بوده خواب و غفلت در ها تمدّ که است حقيری دل درد

 .است نموده بيدار گران خواب از را او آشنا صدایي

 به خواهد مي و بوده لجن و بمنجلا در که عاجز و ذليل بنده از سخناني 

 داده نجات منجلاب از را خودش ،همتا بي معبود پایان بي مرحمت و لطف

 .بردارد گام او پایان بي نورِ سوی به و

 یا دریابم، را او بزرگواری و جلال و عظمت از ای هذرّ توانست خواهم آیا

 .برد خواهم سر به بار تذلّ گمراهيِ در همچنان

 خود از را سنفْ بِّحُ و ریا و جبعُ و هوس و شهوت تتوانس خواهم آیا

 .باشم حقيقت نور پذیرفتن آماده و ساخته دور

   تا آیا. بردارم گام تو راه در چگونه. بنالم چگونه خود تذلّ و ناتواني از

  دهم؟ انجام احسن نحوه ب ام توانسته ای گفته تو که را آنچه حال به

 از باختگان خود ما و نالند مي چه از تو نپاکا و معصومين: پروردگارا بار

 يمنجوی یاری تو از و نياوریم روی تو به اگر همتا، بي قادر ای. ناليم مي چه

 ؟يمنمای بازگو را مان درمان بي درد ،که به پس
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 و رحمت از لكن ماست يروی سيه باعث ،زیاد گناهان که چند هر: ایزدا

 .رحيمي و رحمان که زیرا. نيستيم اميد نا تو مهر

 را دلان آزرده همچنان خود بزرگواری با و خود پایان بي عظمت با: الهي

 .يانمهربان ترین مهربان تو چون پذیرفت خواهي و پذیری مي

 همه آن با تو بودیم گناهان شدن مرتكب حال در ما که هنگامي: بارالها

 .کردی مي صبر و نگریستي مي ما بر چگونه عظمت و تعزّ

            دریابد را تو چگونه ما زده ظلمت و تاریك قلب و ما سياه روی

 .تيره و تاریك همچنان ما های دل و پایاني بي نور تو که حالي در

 و شرمگين تو حضور در شده باعث ما زشت اعمال که چند هر: الهي

   از که کنيم مي یاد قسم تو شوکت و تعزّ به ولي باشيم سرافكنده

 ما اگر که مگذاری وا خود حال به لحظه یك را ما و گذری در ما گناهان

 .ماند خواهيم باقي سرگردان و ویلان همچنان کني رها خود حال به را

 ما آرزوی تنها و خواهيم مي را تو خشنودی فقط ما: القلوب بمقلّ یا

 .توست غضب و خشم باعث ما پليد اعمال که چند هر توست رضای
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 خبيث، نفس که چند هر است ننگين و نيمع بي ،تو بي ما لحظه هر: کریما

 و است خواستار را تو ما عقل لكن دارد مي دوست را شيطاني های لحظه

 .بس

 شرف حاضرند که دان چسبيده دنيا به آنچنان کهرا  کساني ام دیده: رحيما

 که ام کرده احساس و نپوشند چشم دنيا از ولي بدهند را خود ناموس و

 گوش و چشم جاهلان ما و کشاند مي دنيا طرف به مرا چگونه نيز من نفس

 این نتيجه است، کشيده خود های خواسته سوی به و داده فریب را بسته

 .تو بردن یاد از و توست کردن گم همان ،رفتن نفس دنبال و غفلت همه

 خود بيگانگي از .کنم شكایت تو به چگونه خود ارهامّ نفس از: معبودا

 و کشيدن عذاب آماده لحظه یك توانم مين. نمایم زاری و ناله چگونه

 ،مانبار نكبت گذشته اعمال به پروردگارا پس .باشم خود اعمال دیدن

   رحمتِ از آخرت و دنيا در و بيامرز را ما زیاد وگناهان بكش عفو قلم

 .مگردان بهره بي را ما خود پایان بي

 به رسيدن تشنه و اند برداشته گام تو سوی به ناقصان: کامل و عامل ای  

 تو .کنند مي طواف خود دور به همچنان ولي باشند مي مطلق کمال

 تيهمّ را خستگان دل و بكشان خود سوی به را آگاهي و رشد خواهان

 .بردارند گام تو راه در همچنان تا فرما عنایت
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 و خواستاران آیا و نيست ای چاره را کاران گنه و ضعيفان آیا: حكيما  

 اگر. ندارند ای چاره اند بوده گمراهي و تاریكي در قبلاً که تو عاشقان

 اگر یا و ست ها آن آسودگي مایه ،زودرس مرگ پس است منفي جواب

 و گمراهي در این از بيش که بده نشان را چاره راه پس سته ای چاره

 .نشوند ور غوطه ناداني

 و تباهي در خواهيم مي نه و شویم خشنود که باشيم مي پاک نه: الهي  

 کامل و قابل را تو جز و دریابيم را تو خواهيم مي ولي بریم سر به مراهيگ

 .نپنداریم

:                                                                                                                  الهي

  نيست ای هشرمند من همچو هم، را تو    نيست ای بخشندهمرا  تواز  غيرِبه 

 و گرفتند اوج همه؛ ام کرده را تو نافرماني چون ما هکرد ستم خود به: الهي

گيرم  نس ميبا تو اُ .باش مسَرَ فریاد تو پس گردیدم شكسته پر و ذليل من

 افتم. و در مقابل تو به خاک مي

  «است بلند که زميني آب نخورد هرگز    فيضي طالب اگر آموز افتادگي»

 و ببخش را گناهانم و نيانداز گردنم به مرا عنان .کن رحم من ربّ ای  

 .مرا عيوب بپوشان و کن نظری ،يتوی حاجاتمتمام  .کن هدایت را قلبم
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 پا از گيرِ دست ای و زدگان حيرت دليل ای و مهربانان ترین مهربان ای

 .خاطران پریشان دعای کننده اجابت ای و افتادگان

 آدمي و تر شيرین جانش فراق در وصال دشه تر، سوختهدل  چه هر عاشق  

  .است گواراتر کامش در معين ماء تر، تشنه چه هر

                    «پست و بالا از آبت وشدـبج تا            دسته ب آور تشنگي جو کم آب» 

و  بزرگواری و خدا عظمت بيایيد دخواني مي را نوشته این که کساني ای  

 است بزرگي مصيبت این. دریابيم خود فكر محدودِ اندازه به را او بخشش

 اگر. ریمبب یاد از را خودمان دهنده پرورش و رب ،فاني دنيای این در که

 لطافت با و شيرین و خوش هميشه ما اخروی و يدنيای زندگي خواهيم مي

  نایبان و معصومين ائمه ،خدا پيامبران و خدا را آنچه باشد آگين عطر و

 يمنمان هار در بخواهيم اگر .نمایيم عمل مو به مو گویند مي ها آن حق بر

 خودشان راه ما از بسياری .نمایيم آماده را خودمان و برداریم ای توشه باید

   فكر در همچنان ما ولي رسيدند خویش یار وصال به و کردند پيدا را

 و دین و مذهب به ميلي بي و باری و بند بي و راني شهوت و فروشي فخر

 که آمد خواهيم خود به روزی و هستيم دنيایي زندگي به بودن دلخوش

 و بزرگواری و عبادت به که ،عالم پروردگار. است شده دیر خيلي

       که است مهربان و رئوف آنچنان است دوخته چشم ما خوشبختي
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 و تعزّ .ببریم سر به خبری بي خود از و گناه در خواهد نمي لحظه یك

 خدا چرا اید کرده فكر حال به تا آیا. هاست ینا از بيشتر الهي عظمت

 دارد انتظار همچنان خدا که فهميد خواهيد بكنيد فكر اگر است؟ پذیر توبه

 های عامل. فرماید هدایت راست راه به شده پشيمان که را ای بنده که

 از اگر که نسازد نفرت و خشم دچار را ما ،زندگي ناملایمات و کوچك

 که هستيم خودمان تنها .ایم نزده ضرری هيچ خدا به باشيم دور هم خدا

 .خورد خواهيم را شيطاني خشم این سهمگين و بار تذلّ ضربه

 دخالت شاهنشاهي کثيف محيط ساختن در ما همه که کنيم قبول باید

     این باز و یما کرده هم شایاني کمك بلكه ،دخالت تنها نه .ایم داشته

 خشم و شهوت و کينه از دور و الهي محيط توانيم مي که هستيم ما خود

 اعمال تنها و گردیم مي باز خاک به دوباره و خاکيم از ما همه .بسازیم

 در ما عشق خورد خواهد ما درد به عمومي باش بيدار هنگام که ماست

 فاصله خدا از چرا که باشد این از ما ناراحتي و باشيم خدا با که باشد این

 بنده زاری و ناله شنيدن آماده ،لایزال ظمتع همه آن با خدا. ایم گرفته

 به دنيا در و نكرده گوش را او حرف ها تمدّ که است گناهكاری

 و نكند گوش ما حرف به که را کسي ما آیا است پرداخته گذراني خوش

 را او نماید نيز مسخره بلكه نكرده عمل تنها نه گویيم مي کهرا  چه هر
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 ناپسند و زشت اعمال تمام خدا که اید دهاندیشي حال به تا آیا پذیریم؟ مي

 هتوجّ حال به تا آیا شنود؟ مي را ما ناپسند های گفته تمام ؟بيند مي را ما

 جهان این از غضب و خشم و خوشگذراني هنگام در اگر که ایم داشته

 بود؟ خواهد چه خدا برای جوابمان بپوشيم چشم

 در عارفان و بزرگان همه که مجلسي به را ما اگر آیا بزرگوارم برادران  

 خوشگذراني توانيم مي آنها حضور در نمایند؛ دعوتدارند  حضور آن

 حضور در توانيم مي آیا و آوریم زبان به رکيك و تند های حرف و بكنيم

 قهقهه با و بلند صدای با توانيم ميآیا  و شویم مرتكب گناهان به آنها

 پس توانيم نمي اگر و متری پست حيوان از ،پس توانيم مي اگر بخندیم؟

 فكر آیا. بشویم مرتكب خطاهایي چنين، فانرعا پروردگار حضور در چرا

 تفاوت بي دیگر کسان همه و دین بزرگان و خدا برابر در اگر که کنيم مي

 خوشبختيم؟ بدهيم، انجام خواهد مي ما نفس که را آنچه هر و باشيم

 و فنا حال در که بچسبيم دنيا به که است این خوشبختي معني واقعاً آیا 

 چون دنيا که حالي در باشيم دلخوش دنيا به توانيم مي ما آیا. است نابودی

 دنيا در و کنيم طواف خود دور به خواهيم مي يکِ تا .است گذران سایه

        بگذاریم سر پشت را زندگي جاهلانه و مغرورانه و باشيم تفاوت بي

 آگاهي و فكری رشد با را گذران يزندگ این توانيم مي ما که صورتي در
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 خود برای عمل این منفعت و نفع که برسانيم پایان به کرامت و تعزّ و

 .ماست

 .نگيریم سرسری گونه این را زندگي و آیيم خود به بيایيد  

 تر پست حيوان از تواند مي هم .است پویندگي و تكاپو در هميشه انسان  

 . گردد تر بمقرّ خدا اهدرگه ب فرشته از تواند مي هم و گردد

 کيستي جایي هــــچ وز کجایي از    چيستي تا نـگر ودــخ بر تيـــساع»

 سرگذار از حباب  يالاتــــخ این      ذارـگ برتر قدم كـی خود از آخر

 نيستي  بر بزن را ستيـــه معــــج     زیستي مریـع چه بهر هانــج در

  گذار جعفر چون شوق از نماز یك      ذارــگ رــخ و اوـگ به را ياــدن کام

               کنم طيارت شقـــع لدــــــخ به تا     مــــکن بردارتـــخ تا سابتـح از

 شو هشيار پس نيست مستي تــوق      شو ارـک در دمي کي تا ليــــــغاف

 نظر یك از باز رورـــمغ وـمش رو     سر به سرـــــاف نهم شاهانت همچو

 «کنم یارت خود راهانـــــهم به تا       مـــکن افسارت يرمــگ را سرتــاف

 خاطر به سخنان این که باشند داشته هتوجّ گرامي سروران و برادران همه  

 را هایش خواسته خوب چقدر و بوده پشيمان چقدر بگویيد که نيست این

 ليكن و. بود خواهد عمرم تمام در من پشيماني پشيمانم، البته .است نوشته
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 گرانبهایيعمرِ چه که باشيم همتوجّ که است این خاطر به ها گفتار این همه

    . خوریم نمي افسوس عمر گذر از هيچ و گذاریم مي سر پشت را

         کنيم مي طواف خود دور به همچنان ما و گذرد مي عمر روزگارِ

 خاطر به من های نوشته این البته .کنيم درک را آفرینش هدف کنيم سعي

 به عاشقانه بيایيد. است من ساله چندین غفلت خاطر به. است دلسوختگي

 گذراني خوش و نوش و عيش در را عمرمان تمام. برداریم گام خدا سوی

 همه این نتيجه و ایم گذرانده غمگساری و دلتنگي و راني شهوت و غفلت

 هایم هگفت از جایي در بينيد مي اگر. خداست به هيتوجّ بي زشت، اعمال

   من دل از سخن آن که بدانيد چسبد نمي تاندل  به که شده گفته چيزی

 سخن چون؛ است بوده خودم دادن نشان و خودنمایي برای بلكه نيامده بر

 ولي بنویسم چيزها خيلي خواهم مي. نشيند دل بر لاجرم برآید دل از اگر

 دیگر يسوی از و باشدن خدا خاطر به هایم گفته که ترسم مي سویي از

       . شود پایمال هایم گفته تمام شود باعث بيچاره منِ در ریا و جبعُ

 از بهتر نگذارم باقي یادگار به ای نوشته و نگویم چيزی اگر که کردم فكر

 همه این که است شاهد خدا ولي بنویسم را هایي نوشته چنين که است این

 ما برای دیگران لاعما. دریابيم را خدا که است این خاطر به ها نوشته

 را راه نيز خدا بنهيم گام خدا راه در خالصانه خواهيم مي اگر. نيست شرط

    که هایي گذشت و ها تمحبّ همه با اگر ولي داد خواهد نشان ما به
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 را دوستان دنيا راه و کرده گم را او راه کند مي ما حق در مهربان خدای

 اگر. ندارد یحدّ که شویم مي گرفتار و ذليل چنان آن، بگيریم پيش

 .نمایيد مطالعه را کریم قرآن غرضانه بي و صادقانه باشيد انسان خواهيد مي

 شوم، نفسِ که چند هر است جمع قرآن در ها نياز و ها خواسته همه

  وداع را دنيا اینكه از قبل .باشيم داشته هتوجّ نكات این به گذارد نمي

 بزرگ خداوند و ایم آمده یکار چه برای که باشيم داشته هتوجّ يمگوی

 خودخواهي و شهوت و حرص و غضب. اردد ما خلقت از منظوری چه

. کنيم گم و برده یاد از است بشر رستگاری راه که را خدا که نشود باعث

 و بند بي و ميلي بي و رتكبّ و شهوت و طمع و غضب که کساني تمام

 .دریابند را خدا توانست نخواهند هرگز اند نساخته دور خود از را باری

 پاکرا  دلش که فهمد مي کسي را بزرگوار و کریم و مهربان خدای

 نشان خوب را کننده نگاه وقت هيچ ،زده زنگ و کثيف ینهآ. بگرداند

 و عصباني چقدر هر ما و داد نخواهد مان نشان را چيز هيچ و دهد نمي

 واهدنخ جایي به بينيم نمي نهآی در را خودمان چرا که بشویم غضبناک

 ای ینهآ که بگویيم اصلاً که است این هم راه آن که راه یك به مگر رسيد

 را کس هيچ بگردانيم صاف و پاک را مان روح و مان دل. ندارد وجود

 حال این در و کرد نخواهيم درک را موجودی هيچ و داد نخواهيم نشان

 درک و فهمم مي را چيز همه من که پنداریم مي و شده خشمگين که است
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 رتكبّ و غرور همان این و کنند نمي درک مرا که هستند دیگران و کنم مي

 آرام لحظه یك را انسان ،آدمي روح و صاف قلب. ماست ذلالت و

 خدا ،گردی پيروز اخروی و دنيوی زندگي در خواهي مي اگر .گذارد نمي

 هر که آمده وجود به ما در ،این خاطر به ما روح و ما فكر .دریاب را

 و کرده درک را آن بودن بد و خوب بتوانيم شنویم مي که ار چيزی

 کاری هر در باید بچشيم را زندگي تلذّ بخواهيم اگر. دهيم تشخيص

 از را خدا اگر که شد ثابت من برای امر این. باشيم داشته نظر در را خدا

 گي بيچاره و بدبختي نهایت این و برد خواهد یاد از را ما نيز خدا ببریم یاد

 .   تماس

 خود از آیا کرد خواهيم زندگي دنيا این در چقدر که دانيم مي آیا   

 و زندگي که پنداریم مي چنين اگر دید؟ خواهيم را فردا که هستيم مطمئن

 اشتباهيم در سخت است هميشگي باری، و بند بي و گذراني خوش و تلذّ

یك  که دانستند نمي بزرگوار پيامبران يحتّ حال به تا کس هيچ چون

  و طمع و تلذّ ههم این که دانيم مي اگر و.  نه یا هستند زنده دیگر دقيقه

 و است شدني تمام ها راني شهوت و ها بيني بزرگ خود و  ها گذراني خوش

 دلخوش دنيایي زندگي به همه این چرا پس دهيم پس حساب روزی باید

 ما در توزی کينه و دوستي دنيا و دوستي مقام و رتكبّ همه این چرا و بوده
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 هدف اگر که برسانم حضورتان به خواهم مياست.  آمده وجود به

 ایم شده چنانكه. شویم مي دچار ها مصيبت همه به نكنيم درک را آفرینش

 خواهيم ها مصيبت و ها بدبختي این دچار همچنان نفرماید یاری خدا اگر و

 .شد

 لحظه این تا که چند هر که خواهيم مي تو از عاجزانه بزرگ، خدای ای  

 و کرده قبول دل و جان از را تو شمار بي  راتتذکّ و را تو امر ایم نتوانسته

 ما تاریك و سياه قلب در نوری خواهيم مي ولي ،نمایيم عمل ها بدان

      را تو و باشيم تو فكر به هستيم دنيا این در که لحظه هر که بيفشاني

 .نكنيم فراموش وقت هيچ

 حوادث مقابل در این  از بعد بتوانيم که ببخش نيرویي نچنا را ما: الهي بار

 داشته هتوجّ تو به و نبازیم را خود ،زندگي ناملایمات مقابل در و ناگوار

 آفرین ننگ و بار تذلّ زندگي این از را ما ،تو به هتوجّ تنها که باشيم

 باشد آمده دنيا به آزاده و باشد آزاده که انساني راستي. داد خواهد نجات

 .شود آن و این قرباني و گوش به حلقه غلام امروز چرا

و  هستيم بيگانگي خود از و رتكبّ و غرور و شيطاني نفس برده امروز ما

 همچنان نكنيم درک را او همتای بي ذات و حقيقي نور و اصلي مبدأ اگر

 .بود خواهيم ها بدی و ها زشتي برده
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 و نمایيم درک را الهي رتقد که کنيم تلاش همگي باید: عزیزم برادران  

 و نموده درک را آمده وجود به ایران در الهي هقوّ و حول به که انقلابي

 انقلاب این رهبر هميشه که را بزرگوارمان امام. کنيم فكر آن درباره

 خداوند به. دریابيم است بوده تكاپو و حرکت در هميشه و بوده اسلامي

 این قدر که فرماید عنایت طفيل ما به که کنم مي یاد قسم قادر و بزرگ

 .کنيم درک را بزرگوارمان رهبر و اسلامي انقلاب

             هزار قدرت و است سوختن حال در شمعي خميني را که امام

 درک کنيم. داردرا  ای هسته بمب

 سخن زیاد است و مجال کم.

 از پيش بنویسند دریا آب با مرا پروردگار کلمات اگر بگو: » کریم قرآن

 .« رسد مي پایان به دریا آب پذیرد پایان پروردگار کلمات آنكه

 پاینده باشيد                                                                                
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 خلوت دل

 شهيد از زبان پدر

 

خواستم. خداوند هم عنایت  هميشه از خدا، فرزندان صالح و سالم مي

                                   کرد که باعث افتخار شدند.  عطا فرزنداني به من فرمود و

بچه آرام و سر به زیری بود. کنار دست مادرش  ،از دوران کودکي عقيل  

 دوران در آموخت. مي را قرآني حروف مادرش کمك به نشست و مي

 تاوقا در و داشت هایش عمه به خاصي علاقه نوجواني و خردسالي

     کرد.  هایش بازی مي عمه فرزندان با فراغت

 اوقات در و کرد مي کمكمن  به مغازه در بعد از اینكه کمي بزرگتر شد 

 دوست بسيار را مادرش. پرداخت مي فوتبال بازی به دوستانش با کاری بي
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 وی به هرآنچه و ش عاطفي و فعال بودنش بودا شخصيت بارزترین .داشت

شرایط زندگي را خوب  .رسانيد مي سرانجام به خوبي نحو به شد مي محول

کرد و هيچ وقت خانواده را اذیتّ نكرد. یك دوچرخه برایش  درک مي

بعد از مدرسه در  رفت؛ خریده بودم و با همان دوچرخه به مدرسه مي

 کرد. نشست و به من کمك مي مي همغاز

    رغم  عليو  بود عزاداری هئيتو  )ع(حسين امام به مند علاقه عقيل   

های تلوزیون را مخرّب  سن کم با تماشای تلوزیون مخالف بود و برنامه

 دانست.  اخلاق و فاسد مي

همراه نشانده پهلوی، عقيل  تهای مردمي عليه رژیم دس اليتبا شروع فع  

و چندین مرحله  الي داشتها شرکت فعّ مردم انقلابي شد و در تظاهرات

با . دو سه باری هم از ورطه گریخت رفته وتا حد دستگيری هم پيش 

دانستيم حرفي  ما چون جریان را مي دست و پای خونين به خانه آمد؛

 خانه به دیر عقيلها  شب از یكيکرد.  زدیم و او هم هيچ صحبتي نمي نمي

دادم و  . به خودم جرأتلنگيد بود و انگار که مي خاکي هایش لباسآمد، 

       مسجد دراخت و آرام گفت: پرسيدم چي شده؟ سرش را پایين اند

و مجبور به ترک مسجد شدیم. رژیم محاصره  نيروهای توسط صالح مير

دستش را  چيزی نيست. ،موقع پریدن از پشت بام مسجد، زمين خوردم
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گرفتم و گفتم: مواظب باشيد. گفت: به روی چشمم و دوباره خانه را 

 قدم و کرد مي اختيار تنهایي ،مشكلات و گرفتاری هنگام ترک کرد.

 . فهميدم که باید تنهایش بگذارم و کاری به کارش نداشته باشم.زد مي

 را جلال راه باید من که» :گفت عقيل ،1جلال برادرش شهادت از بعد  

     : گفت مي .«ام مانده منو  رسيده فيض به و شده شهيد جلال. دهم ادامه

 به باید ندارد ای ایدهف ماندن. است خطر در مردم ناموسِ و اسلام قرآن،»

 باید پس دیر، چه زود چه آید مي سراغمان مرگ» گفت مي.« بروم جبهه

 .« کرد دفاع و رفت جبهه به

 امام خط از ها بچه نگذار: » هایي به من کرد آخرین باری که رفت توصيه

 آن به گفت امام چه هر و دکني  مطالعه را امام رساله. شوند دور و کنار

 «.باشيد نداشته او هدف از غير هدفي و بردارید قدم او راه در و کنيد عمل

 و این افتخار مشو مي شهيد و روم مي بار این»: مكثي کرد و ادامه داد

بزرگي است. مبادا برای من گریه کنيد که روح من از شما ناراحت 

 «شود. مي

                                                             
در عمليات بيت  21/2/4914لي)جلال( عرش نشين فرزند قدرت، در تاریخ حسينعشهيد  1

 المقدس در منطقه جنگي شلمچه به شهادت رسيد. 
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به هر حال عقيل هم به جلال و به خيل شهدا پيوست و من به سفارش او   

پيش مردم بود تا به چشمانم سرازیر نشد. امّا این عمل  ره اشكي هم ازقط

شان عمل کنم و دشمن شاد نشود. بعد از جلال و عقيل بارها در  وصيت

سير برای  ام و یك دلِ یم خلوت کردهای که در منزل دار صندوق خانه

 به بلكه باشم  شان، گریه کرده ام. نه به خاطر شهادت عزیزانم گریه کرده

 شان و به دليل اینكه نيستند و خيلي احساس تنهایي  خاطر مظلوميت

     کنم.  مي
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 ها خلاصه خوبي

  شهيد از نگاه مادر

 

کشد؛  ها طول مي ، مدتاگر بخواهم درمورد جلال و عقيل صحبت بكنم

ها  های آن ولي اگر این دو خوب را بخواهم خلاصه کنم و خلاصه خوبي

های فعالي بودند، یك لحظه آرام و قرار  اشاره کنم که بچه را بگویم باید

ها راضي بوده و هستم.  شدند. من هميشه از آن نداشتند و یك جا بند نمي

 در باره جبهه رفتنشان باید بگویم:

را به جبهه فرستادم و هميشه آرزو داشتم کاش من هم  ها من خودم آن»

ن افتخار کمي نيست. خدا توانستم همراهشان باشم. مادر شهيد بود مي

 «ام به من داده است. هرچه خواسته
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ام. وقتي  داند که تا به حال یك قطره اشك هم برایشان نریخته خدا مي

 و خواسته خودشان بود که شهيد شوندام  خودم اجازه رفتنشان را داده

اند و آرزوی وصالشان را دارم چرا گریه کنم.  دانم کجا رفته وقتي مي

ای دو بار روزه بگيرم و  کنم هفته ام. سعي مي د و خدایم بستهعهدی با خو

کنم که خدا تمام جوانان  هایم دعا مي آید. در سجده از دستم همين بر مي

ای فكر  ایران را موفق کند و به غير از خدا و وصال فرزندانم به هيچ مسئله

 کنم. نمي

من هم توفيق  جلال و عقيل از خدا بودند و به خدا پيوستند، اميدوارم 

 ها را داشته باشم.   حضور در کنار آن
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 آرزوي شهادت

 3شهيد از دیدگاه برادر

 

  درسي های کتاب. بود نمونه شاگرد و گرفت دیپلم برق رشته در عقيل   

         و قرآناز تحصيل،  فراغتاوقات  در و داد مي قرار اولویت در را

های آیت الله دستغيب و استاد مطهری  بکرد، کتا مي مطالعه البلاغه نهج

هایي بود که هميشه در دستش بود. مطالعه مي کرد و غرق در  جزو کتاب

کرد و با اینكه سن کمي داشت  شد. زیاد خلوت مي تفكر و اندیشه مي

 ولي در مراقبت نفس بسيار ساعي بود.  

                                                             
 توحيد عرش نشين، برادر شهيد که دومين فرزند خانواده است.  3
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 .بود بعد از نصف شب 3/2 حدود ساعت ،خواند مي نماز مدید شب یك »

 شدم حاضر سرش بالای. خواند مي نمازی چه بفهممتا  مشد منتظر خيلي

         کرد که  چنان با صدق دل دعا مي کرد مي گریه و بود سجده در

را تمام کرد. مدت زمان زیادی در  نمازاینكه  از بعد محو معرفتش شدم.

اش  سجده ماند. از شدت زاری تمام تنش مي لرزید. دست روی شانه

 دعا التماس تا متوجه حضور من شد از سجده بلند شد و نشست. .گذاشتم

 .«شوم شهيد کن دعا داری دوست مرا اگر مرا دعا کن. تو»: گفتکردم. 

 بعد مكثي کرد و سجاده را جمع کرد. 

طبق عادت برای پياده روی آماده شد. من که خواب از سرم پریده بود و 

اش کردم. دقایقي  و همراهي غرق معنویات عقيل شده بودم اجازه خواستم

داشتيم. عقيل با  زدیم و آرام کنار هم قدم برمي هيچ کداممان حرفي نمي

توحيد جان! یادت هست مرحوم جلال »را شكست: این کلام سكوت 

 گفت. باید برود سراغ امام و مخالفت خودش رو از بني صدر به  مي

مام او را تأیيد گوش امام برساند. یادت هست من مخالفت کردم و گفتم ا

آره یادمه، خوب »من آرام جواب دادم: « کرده و نباید این کار را بكند.

جلال روی حرفش ماند و رفت. از تهران هم عازم »گفت: « که چي؟

خوام بگم  خوام چي بگم؟ مي جبهه شد و به آرزویش رسيد. ميدوني مي
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را  منظورش« معرفت بالایي داشت که شهادت نصيبش شد. جلال واقعاً

دانستم که در دل عقيل چه  فهميدم. دوباره سكوت حاکم  شد و من مي

گذرد. عقيل برای شهادت آماده شده بود و بعد از این ماجرا رفت و به  مي

 آرزویش رسيد.
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 برادر و رفيق!

 1شهيد از نگاه برادر کوچك

 

درس و  خواندم و تشنه آموختن بودم. عقيل به کلاس اول ابتدایي مي   

 و با مهرباني در انجام تكاليف مدرسه به من کمك  رسيد مشقم مي

ای بود.  ترسيدم. آدم جدیّ و عصباني کرد. از داداش جلالم خيلي مي مي

کرد. به خاطر اختلاف سني که با  زد و تكرار نمي حرف را یك بار مي

 دادند ولي عقيل با جلال و توحيد داشتم، مرا به جمع خودشان راه نمي

نه به خاطر اختلاف سني کم، بلكه به خاطر احساس  .کرد همه فرق مي

      شدم. هم برادرم بود و  آرامشي که در کنارش داشتم از او جدا نمي

                                                             
 مسلم عرش نشين، برادر شهيد 1
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دانست به من یاد دهد و  کرد چيزهایي را که مي هم رفيقم. سعي مي

 کردم.  ات زیادی از بودن کنار عقيل کسب ميتجربيّ

رسيد و من از این  ی انقلابي، عقيل کمتر به من ميها تاليّبا آغاز فعّ  

ام را  ماجرا آزرده بودم ولي عقيل در لحظات اندکي که با من بود ناراحتي

کردم که  آورد. من سماجت مي داد و غصه را از دلم بيرون مي تسكين مي

ه اع. بچّها ببرد. از من خواهش و از عقيل امتن مرا هم با خودش به تظاهرات

به خاطر رد ولي من به او عادت کرده بودم و حق داشت که مرا نببودم و 

توانستم نبودنش را تحمل کنم. خلاصه سماجت من جواب داد  نميهمين 

 و یك روز همراه برادرهایم به تظاهرات رفتم.   

از خيابان عالي قاپو قرار  ای گوشهدر  ها هبچّ .بود شب 3 ساعت تقریباً  

ماندهي شدند و حرکت کردیم.  من که بار اولّم جا ساز گذاشته بودند. آن

کردم. ناگهان تيراندازی  بود خيلي دلهره داشتم و کنار عقيل حرکت مي

لابي به این طرف و ها ریختند و جوانان انق شد. نيروهای رژیم به خيابان

 کردند. آن طرف فرار 

: تمگف مان بدو. سریع به سمت خانه تواني ميتا مسلم جان!  :گفت عقيل  

، شناسم نمي والله: گفتم !بدو کن توکل خدابه  ،بدو: گفت !شناسم نمي

 رسي مي بدو: تكرار کرد!؟ کجاست خانه دانم نمي :گفتم و کردم گریه
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مان  ل به خدا به سمت خانهتي که در سخنان عقيل بود. با توکّیبا جدّ .خانه

 م.دویدم و هنوز هم برایم سؤال است که چگونه خانه را پيدا کرد

را زدند. جلال و  در زنگکه  بود بعد از نصف شب  3/2 یا 2 ساعت  

رق خاک و خون عقيل با باز شدن در، به داخل اتاق افتادند. هر دو غ

 تابي ها اشك در چشمانش پر شد و مادر بي هبچّ بودند. پدرم با دیدن

بروید  !کنيد. چيزی نشده ت گفت: چرا گریه ميکرد. جلال با قاطعيّ مي

ابيد. کسي جرأت نداشت روی حرف او حرف بزند. رفتند دست و وبخ

ای که برای من مبهم مانده این  شان را شستند و خوابيدند. مسأله صورت

است که در آن شب به خاطر جراحات اندک برادرانم، پدر و مادرمان 

شان و  سابقه بود. اماّ  موقع شنيدن خبر شهادت چنان ناراحت شدند که بي

 م نبود.ا ای ناراحتي در چهره والدین تدفين این دو عزیز، ذرّه در تشييع و

رود موقع  برادرانم رفتند و به آرزوی دیرینه خود رسيدند. یادم نمي  

رفتن، عقيل وصيت کرد که امام را تنها نگذارید و حامي انقلاب باشيد و 

 در شهادت من گریه نكنيد. 

از ما راضي باشد و خدا توفيق . اميدوارم ت او عمل کردیمما هم به وصيّ  

  عنایت فرماید تا بتوانيم راه شهدای عزیز را ادامه دهيم. 
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 باهوش، با اخلاق، خوش تكنيك و سریع

 1 پرویز رجایي فر

در مسابقات فوتبال جوانان اردبيل شرکت کردیم. جلال  4931سال  

تيم ما در آن نشين برادر نوجواني به نام عقيل داشت که در تمرینات  عرش

سال داشت، اما در تمرینات  41سال شرکت کرد. نوجوان بود و فقط 

شد که تصميم گرفتيم او را در ارنج اصلي تيم  چنان با جدیتّ حاضر مي

 بگذاریم. 

                                                             
7
 باشد. سته آموزش و پرورش ميفر مربي فوتبال که بازنش پرویز رجایي‬
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باهوش، با اخلاق، خوش تكنيك و سریع بود. پيشنهاد کردم که در پست 

همه را محو  هافبك راست بازی کند. در تمرینات چنان جدیّ بود که

های اردبيل مسابقه  کرد. یك روز با یكي از تيم تماشای بازی زیبایش مي

اش را انجام داد. هافبك چپ حریف  داشتيم و عقيل آن روز بهترین بازی

زد. داور بازی غفور  بازیكن خشني بود و دایم روی پای عقيل تكل مي

آخر سر هم با نژاد ابراهيمي، چندین بار به بازیكن خاطي تذکّر داد و 

اش کرد. ما که شاهد بازی بودیم هاج و واج مانده  کارت زرد جریمه

کرد و به  رغم خطاهای پي در پي، عقيل هيچ اعتراضي نمي بودیم. علي

داد. عقيل اسوه اخلاق بود. من به عمرم  نوجواني به  بازی خودش ادامه مي

يل هميشه ام. همين بازی خوب، باعث شد که عق خوش اخلاقي او ندیده

 در ترکيب اصلي تيم باشد.

ها، تصميم گرفتيم که یك بازی خارج از اردبيل  به خاطر تشویق بچهّ  

آباد ساکن شده  برگزار کنيم. به واسطه صفر منصوری مهر که در پارس

بوسي کرایه کردیم و  بود؛  با تيم این شهرستان قرار مسابقه گذاشتيم. ميني

آمد و چون زمين  د رفتيم. باران شدیدی ميآبا با هزینه خودمان به پارس

آباد خاکي بود. همه جای زمين باتلاقي شده بود. من به  فوتبال پارس

نشين برای بررسي  همراه مظاهر و ميرعلي صمصام حيدری و عقيل عرش
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هایي از زمين مانده بود و امكان بازی  زمين فوتبال رفتيم. آب در قسمت

ایم و هزینه اسكان و غذا  که راه زیادی آمدهها  نبود ولي به پيشنهاد بچّه

برای ماندن هم نداریم. تصميم به بازی با آن شرایط زمين، گرفتيم. 

مان را برده بودیم.  آباد تنومند بودند و ما اکثراً نوجوانان های تيم پارس بچّه

ها یك به یك  به خاطر شرایط زمين، بازی فيزیكي ادامه داشت و بچّه

دوید و وزنه تيم ما بود.  عقيل به اندازه دو بازیكن مي شدند. مصدوم مي

، بازی را اداره يعلي رغم فشاری که در بازی بود به لطف بازی منطق

 ای خوش به اردبيل برگشتيم.  کردیم و با خاطره

با آغاز جنگ تحميلي از طرف رژیم بعثي عراق، عقيل به سپاه پاسداران   

شد. بعد از  ي در تمرینات حاضر ميانقلاب اسلامي پيوست و هر از گاه

شهادت برادرش جلال، عقيل پایش را به توپ فوتبال نزد و به دنبال هدفي 

هاست که  تر رفت و به آرزویش رسيد. عقيل شهيد شد و من سال بزرگ

شوند از عقيل و اخلاق  برای نوجوانان و جواناني که در تيم ما عضو مي

 گویم.  اش مي انهاش و بازی جوانمردانه و هوشمند خوب
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 كلاس درس بسيجيان

 8برقي چهره رضا

 

کردیم و عقيل  نشين در یك محله زندگي مي خانواده ما و خانواده عرش

گاهش خدا بود و هيچ کاری  جواني که تكيه از دوستان نزدیك من بود.

 داد. ل به خدا انجام نميبدون توکّرا 

ا آغاز کرد. بعد از پيروزی انقلاب های انقلابي ر تاليّنوجوان بود که فعّ  

راه  ،با همكاری و همراهي هم، پایگاه بسيج و انجمن اسلامي را در محله

                                                             
8
‬رضاچهره برقي فرزند رجب از دوستان نزدیك عقيل بود.‬
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ها  تاليّاندازی کردیم و عقيل با فكر پویا و تقوای بالایي که داشت در فعّ

 سرآمد بود.

، برزگر شهيد معرفي با عقيل بود و 3برزگر شاپوربهترین دوستش   

هم نزدیك فكری و اعتقادی خيلي به دو بزرگوار از نظر فرمانده شد. این 

ای بودند. همين تشارکات اخلاقي باعث  هر دو ورزشكار زبدهبودند و 

روحي خستگي ناپذیر داشتند و  این دو بزرگوار به هم شده بود.نزدیكي 

خوش بيان بودند و در تربيت  ها مفهومي نداشت. آرامش برای آن

لي وارد شده بودند. زندگي و رفتار و بسيجيان مخلص به صورت عم

 ان کلاس درسي بود که خيلي از نوجوانان و جوانان درزاعمال این عزی

 آموختند. ميدرس عشق و ایثار و جانبازی  ،ها این کلاس

هایشان بودند. ایستادند و  به راستي شاپور و عقيل مصداق کامل حرف  

     ن نمودند. جانبازی کردند و گوهر شریف جان را تقدیم جانا

 

 

                                                             
در پنجوین به درجه رفيع  1سردار شهيد شاپور برزگر؛ همرزم شهيد که در عمليات والفجر 3

 شهادت نایل آمد.
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 رنگ خدا گرفته بود 

 41غلام عسگر کریميانسردار 

 

کنم چهره معصوم و پر از اخلاص و صداقت عقيل  هرگز فراموش نمي

صي های سخت و تخصّ نشين را که بعد از فراغت از آموزش عرش

           4914لاعات عمليات که در نزدیكي تنگه ابوغریب در سال اطّ

ای مي نشست و و دو زانویش را در بغل  هبر روی تپّشد؛  اجرا مي

                                                             
ت آزاده سرافراز که در عمليات خيبر در منطقه طلایيه به اسارسردار غلام عسگر کریميان؛ 41

هم اکنون کریميان سردار دوران اسارت را گذراند. 4913تا 4912دشمن بعثي در آمد و از سال 

 باشد.   فرمانده لشكر عاشورا مي
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گرفت و با همان آرامش هميشگي که در چهره داشت به افق خيره  مي

رسيد یا به قول  شد. بوی شهادت از آن عارف رزمنده به مشام مي مي

 زد.  ها نور بالا مي ای جبهه

عقيل کارش شده بود نماز و دعا و نيایش و آموزش و خدمت به   

ای  ب بود، چهرهم و مرتّفيانش. با هم در یك چادر بودیم؛ منظّاطرا

ملكوتي، اعمالي الهي و دلي پاک چون آب زلال داشت و من از اینكه 

تردید بين خود و خدایش را  باليدم. بي رزمي داشتم به خود مي چنان هم

من اصلح »اصلاح کرده بود و مصداق این حدیث شریف شده بود که: 

 «، اصلح الله ما بينه و بين الناس.بينه و بين الله

ها  ت او را در دلهمه او را دوست داشتند. چون خدا خواسته بود و محبّ  

 نشانده بود و در یك کلام،  رنگ خدا گرفته بود.

ات از هم اکنون بلند شده؛ تو  برادر، بوی شهادت» یك بار به او گفتم:  

ا این قدر به خودت گویي شهادت تنها راه سعادت است. پس چر که مي

ای،  ها)به روش جبهه اتوی لباس  اصلاح محاسن، ب،رسي؟مسواک مرتّ مي

کردند تا طلوع صبح،  شان را زیر پتو پهن مي های با سليقه، لباس که بچه

هایي که بيش از یك شلوار داشتند چون در منطقه  خط اتو بگيرد. البته آن

عقيل با آن نگاه « د( و...خوابيدن هميشه با لباس رزم و آماده باید مي
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خواهم امانت الهي را سالم  برادر، مي» نافذش نگاهي به من کرد و گفت: 

تحویل دهم؛ به خدا بگویم بفرمایيد، بدن بي عيب و نقص و جوان و 

ت از گفته خود پشيمان به شدّ« سرزنده اما قابلي ندارد تقدیم شما باشد؟!

اش غبطه خوردم؛ من کجا  ایيای به حال خد و شرمنده شدم و برای لحظه

 کردم و او چگونه... بودم و او کجا؟ من چگونه فكر مي

ل شناختند و بعد عاشق شدند و بعد مجاهدت آری، همه شهيدانِ ما اوّ  

ها را بالا کشيد  شان شد و آن شان مشتری نمودند وآن موقع بود که خدای

شان روزی  معشوقشان و  و نزد خود برد تا برای هميشه و ابدی نزد خدای

 بخورند و به حال من و دیگر بازماندگان قافله عشق، از آن بالا بخندند!

ولي عقيل جان! اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسير و زخمي و ... بودم؛ تو   

 را به جان فاطمه زهرا)س( ما را فراموش نكنيد.      

 شاد و راهش پر رهرو بادروحش                                                    
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 دهي! بوي شهادت مي

 44رحيم صدقيان

 

با ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با عقيل آشنا شدم.  4933سال   

شناختم و با ایشان در حزب فدایيان  مي 38برادر بزرگش، جلال را از سال 

ه از جلال کردیم. به خاطر حسن رفتار و تقوا و دانشي ک ت مياليّاسلام فعّ

دیده بودم؛ در اولين برخورد با عقيل، به طرف او کشيده شدم. با گذر 

زمان و با آشنایي بيشتر با این جوان، دریافتم که معرفتي کامل دارد و 

شد؛ من در مقابل  انساني کامل است. هر چه آشنایي ما بيشتر مي

د از و هنوز هم بعماندم  انِ پاک در حيرت و بهت ميبزرگواری این جو

 ام بدلي برای او پيدا کنم. ها نتوانسته سال

                                                             
که هم اکنون مشاور امور  و هم رزم شهيد از یادگاران هشت سال دفاع مقدس رحيم صدقيان؛44

 .باشد ایثارگران استانداری اردبيل مي
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مسئوليت عقيل در سپاه، اعزام نيرو بود و هميشه سرش شلوغ بود. یك 

روز چلو مرغ آورده بودند و مسئول تدارکات مشغول تقسيم غذا بود. 

من بعد از حدود یك صف طویلي بسته بودیم و منتظر گرفتن غذا بودیم. 

ه چلو مرغ را گرفتم و به اتاق عقيل رفتم. با ي، بالاخرربع ساعت معطلّ

خبر از موضوع،  خورد. من بي ب دیدم که او نان و پنير ميکمال تعجّ

با « خوری!؟ ميوقت تو نان و پنير  ناهار امروز، چلو مرغه! اون» گفتم: 

من هاج و واج ماندم و « ترم! جوری راحت این» مكث کوتاهي جواب داد:

 دیگر حرفي نزدم.

ها  گذشت و عقيل به جبهه اعزام شد و من هم به منطقه رفتم. مدتّزمان 

 42آباد در صفي 4ات والفجردیدم تا اینكه قبل از عمليّ بودکه او را نمي

های پرتغال صفي آباد معروف است و زیبایي  دزفول ملاقاتش کردم. باغ

خاصي دارد من یك پرتغال چيدم و به عقيل تعارف کردم. عقيل امتناع 

                                                             

های زیارتي  از مكانمتری شمال دزآب واقع است.  کيلو 2وزفول متری جنوب د کيلو 49در 12

این شهر از سرسبز ین قائد معروف به فراّش اشاره کرد. توان به بقعه سيد شهاب الدّ مي این شهر

باغات  کاليپتوس وپوشيده از درختان ا باشد که حومه آن شهرهای شمال خوزستان ميترین 

ن هشت سال دفاع مقدّس محل استقرار نيروهای لشكر . این محل در دوراباشد بات ميمرکّ

 عاشورا بود.94

‬‬
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عقيل جان! ميوه را توی باغ بخوری که حرام »گفتم:  نخورد. کرد و

عقيل قبول کرد و خورد. بعد « ها بخور. نيست؛ یك دانه از این پرتغال

« صدقيان، این جا به این زیبایي؛ ببين بهشت خدا چقدر زیباست؟» گفت: 

سرش را « بيني. الله بهشت رو هم مي شاء دهي، ان بوی شهادت مي» گفتم:

گوید و چه  دانستم که زیر لب چه مي نداخت و دیگر حرفي نزد. ميپایين ا

 خواهد. مي

دیگر عقيل را ندیدم تا اینكه شنيدم که به  4ات والفجربا آغاز عمليّ

آرزویش رسيده و به بهشتي که آرزویش را داشت وارد شده است. 

 روحش شاد و راهش پر رهرو. ان شاءالله.
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 «د دیدنشنيدن كيِ بُود مانن»

 49جواد صبور 

 

قبل از آغاز عمليات والفجر مقدماتي در منطقه جنوب غرب در کنار   

ی موشكي مستقر شده بودیم. بنده در آن برهه معاون گردان  ها سایت

 کردم. فرمانده آن بود؛ انجام وظيفه مي 41زاده دم که بنامعلي محمّمحرّ

                                                             
همرزم شهيد، ریيس سابق بنياد شهيد و امور ایثارگران، فرماندار  جواد صبور آقچه کندی، 49

از پيشكسوتان هشت سال دفاع  سابق اردبيل و نماینده مردم اردبيل در مجلس شورای اسلامي

 باشد. مقدّس مي
معاون  ،آباد شهرستان نير دزاده فرزند رحمان اهل روستای مستانامعلي محمّسردار شهيد بن 41

به مقام  3ات کربلایعاشورا که در عملي94ّفرمانده گردان مقداد از لشكرگردان محرم و 

 شهادت نایل آمد.  
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ات و م و در مورد عمليّزاده خلوت کرده بودی دها با محمّ در یكي از شب  

ام که عقيل  جواد جان! شنيده»کردیم. محمدزاده گفت:  نيروها صحبت مي

من « ش تنگ شده.ا داني دلم برای دیدن در منطقه است. اگر جایش را مي

بله » که به عقيل ارادت خاصي داشتم و دوستش داشتم در جواب گفتم: 

بلافاصله به محل « هستم. او دانم کجاست و بسيار مشتاق زیارت مي

ات لشكر رفتيم و سراغ عقيل را گرفتيم. عمليّ -لاعاتاستقرار گردان اطّ

 ای که در نزدیكي ما بود گفت:  هیكي از برادران رزمنده با اشاره به تپّ

خواهيد همين امشب او را ببينيد؛ بالای آن بلندی بروید. عقيل  اگر مي» 

دانستيم  عقيل خبر داشتيم و ميهای شبانه  ما که از راز و نياز« آنجاست!

گذراند؛  هيچ شبي را در منطقه بدون ادای نماز شب و مناجات با خدا نمي

شد  ه رفتيم. شب تاریكي بود و جلوی پا را نميراهي شدیم و بالای تپّ

تي طولاني، ه مسير را طي کردیم و بعد از مدّدید. با کمك نور چراغ قوّ

ه، قبری کنده بود و کنار قبر به نماز عقيل را پيدا کردیم. در بالای تپّ

ما نشد. به پيشنهاد  هایستاده بود. غرق در مناجات با خدا بود و متوجّ

دزاده کنار او نشستيم و منتظر ماندیم. بعد از اینكه نمازش را تمام محمّ

خدا قبول کند مؤمن. ما را ببخش که بين تو و خدا فاصله » کرد. گفتم:

بلند شد و ایستاد و با گرمي من و « انداختيم و مزاحم مناجاتت شدیم.

اش شده بودم. با  بنامعلي را در آغوش گرفت. محو سيمای نوراني
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ي ما را پذیرفت و دقایقي در کنارش ماندیم. لحظات نابي که خوشروی

داری عقيل در منطقه  گاه فراموش نخواهم کرد. من از شب زنده هيچ

با دیدن حالات عرفاني آن «. شنيدن کِي بُود مانند دیدن»شنيده بودم. ولي 

دانستم. بعد از کمي صحبت،  عزیز به وجد آمده بودم و گذر زمان را نمي

خواهي از بر هم زدن خلوتش، از او خداحافظي کردم. پاهایم  با عذر

دانستم با این روحيه عرفاني  رفت و دلم پيش عقيل مانده بود. چون مي مي

 4حتماً شهيد خواهد شد. و همين طور هم شد. عقيل در عمليات والفجر 

 اش که وصال محبوب بود رسيد. شربت شهادت نوشيد و به خواسته
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 ولایت تابع

 43عليرضا یزداني

 

آشنایي من با عقيل، از طریق برادرش جلال بود. جلال نماینده هيئت   

موسي اکبری نماینده سپاه بودیم و  هفت نفره جهاد بود و من به همراه

رفتيم. جلال، فردی آگاه  برای رسيدگي به امور روستایيان به روستاها مي

ه در حزب فدایيان اسلام هم و با سواد بود و بعد از آشنایي فهميدم ک

                                                             
عاشورا و ریيس سابق 94ات در لشكر عليرضا یزداني فرزند اروجعلي مسئول طرح عمليّ  43

 ش نمين بود. آموزش و پرور
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لاعات علمي و اجتماعي بالایي ت دارد. به واسطه خوش صحبتي و اطّاليّفعّ

 که داشت؛ علاقه به ایشان پيدا کردیم و این دوستي ادامه یافت. 

آوردهای  با آغاز جنگ و تجاوز رژیم بعثي، برای دفاع از دست    

 س شرکت کردیم.انقلاب، در دفاع مقدّ

واپا توسط نيروهای گردان حفظ تنگه سام 41ات مسلم بن عقيليّدر عمل   

های اردیبل بودند؛ از دید آقا مهدی  امام سجاد)ع( که بيشتر نيروها، از بچه

مستقل حضرت  3العاده بود که باعث تشكيل تيپ  باکری یك کار خارق

عباس )ع( با اتكا به نيروهای اردبيلي، مشكيني، خلخالي و رزمندگاني از 

ب و خوی شد. فرماندهي این تيپ مستقل به برادر حميد باکری داده سرا

 شد و بنده به عنوان جانشين فرمانده تيپ انتخاب شدم. 

نشين مسئول سازماندهي تيپ  در عمليات والفجر مقدماتي، عقيل عرش  

ات شرکت نكرد. عقيل به مرخصي نا به دستور، تيپ ما در این عمليّشد و ب

به سراغ عقيل رفتيم. یك برگشت.  4ات والفجرعمليّ رفت و قبل از آغاز

اش مشخص بود که شهيد خواهد شد. در  حالت عرفاني داشت و از چهره

                                                             
در غرب سومار و ارتفاعات مسلط بر شهر  3/1/4914در تاریخ عمليّات مسلم بن عقيل،  41

مندلي عراق صورت گرفت؛ که ارتفاعات مشرف به مندلي و پاسگاه مرزی ایران آزاد و 

 پاکسازی شد.
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ها در چه  هفهميدیم که بچّ عادت کرده بودیم و با یك نگاه مي ،منطقه

زد که شهيد  اش فریاد مي نوراني شده بود و چهره ،حالتي هستند. عقيل هم

یي تعارف کرد و مقداری هم حلوا آورد. حلوا را از خواهد شد. به ما چا

خورد و  ای که داشت؛ حلوا مي اردبيل آورده بود؛ به خاطر زخم معده

گفت برای التيام درد معده خوب است. من به حال عقيل غبطه خوردم  مي

که با آن حال و در حالي که یك سال از شهادت برادرش جلال نگذشته، 

ت خطير سازماندهي نيروها را به عهده گرفته ئوليّبه منطقه آمده بود و مس

م رفت. من به خط مقدّ پيشروات، عقيل جزو نيروهای بود. با شروع عمليّ

فهميدم که عقيل به  ات مجروح شدم و بعدل عمليّاوّ در همان شبِ

 آرزویش رسيده است. 

ت عقيل باید بگویم که در ترک مكروهات و عمل به در مورد شخصيّ  

خالص و تابعي بود که امرِ  ی ت از همه یك قدم جلوتر بود. بندهامستحبّ

« الله فنای في»رهبری و ولایت را با جان و دل قبول کرده و قدم در راه 

    رغم  ی به امام خميني)ره( علاقه داشت که عليگذاشته بود. به حدّ

زخم معده شدیدی که داشت، طبق حكم امام، روزهای دوشنبه و پنجشنبه 

 ها افتاده بود.        گرفت و روزه عقيل در منطقه سرِ زبان وزه ميرا ر
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 باید بمانم تا سنگر جلال خالي نماند

 41قادر تكریم

 

مجروح شده و به اردبيل برگشته بودم. اوایل  48المبين ات فتحدر عمليّ  

هایم تقریباً خوب شد و به خاطر اصرار زیادم جهت  زخم 4914اردیبهشت 

اردیبهشت طي حكمي بنده را به عنوان جانشين  44م به منطقه، در اعزا

 نشين فرمانده آن بود.  گردان اعزام اردبيل منصوب کردند که عقيل عرش

گردان با عنوان شهيد مصطفي خميني سازماندهي شد؛ در کنار عقيل،   

همراه نيرو به تبریز رفتيم. عوض محمدی، مسئول اعزام نيروی سپاه تبریز، 

                                                             
 سال دفاع مقدس و همرزم شهيد 8قادر تكریم از فرماندهان  41
18
با هدف آزادسازی  شوش و دزفول، با رمز یا زهرا)س( -بهه جنوبيدر ج 2/4/4914در تاریخ‬

دهلران و تأمين اندیمشك، شوش، دزفول و جاده  -منطقه غرب رودخانه کرخه و جاده دزفول

 اهواز انجام گرفت. -اندیمشك
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گردان، سازماندهي کرده بود که همراه ما اعزام کند. یكي دو روز  یك

در تبریز ماندیم. در طي چند روزی که آن جا بودیم عقيل مدام خلوت 

پرداخت. بيشتر زماني که آنجا  کرد و در تنهایي به مناجات با خدا مي مي

بودیم عقيل را مشغول نماز و عبادت دیدم. بالاخره حكم فرماندهي هر دو 

نشين نوشته شد و من به عنوان جانشين انتخاب  گردان به نام عقيل عرش

شدم. از تبریز با قطار به تهران رفتيم و از تهران به اهواز منتقل شدیم. در 

ات اهواز ما را به پایگاه شكاری اميدیه بردند. مرحله اول عمليّ

داشتيم  مأموریت انجام شده بود و ما برای انجام مرحله دوم 43سالمقدّ بيت

برویم. دارخوین دشت وسيعي بود. پشت خاکریز در  21که به دارخوین

 چادرهایي که برپا کرده بودند مستقر شدیم. 

                                                             
با رمز یا علي بن ابطالب در غرب رود کارون با هدف آزاد سازی 41/2/4914در تاریخ  43

سوسنگرد و نيز ، حميدیه، خرمشهر؛ خارج کردن شهرهای اهواز -و جاده اهوازهویزه  خرمشهر،

 آبادان از بردتوپخانه دشمن و تأمين مرز بين المللي در چهار مرحله انجام شد. -جاده اهواز
. است‬دارخوُین، روستایي از توابع بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان  21

د نفت، نيروگاه های متعدّ اط شمال به جنوب کشور، وجود چاهرارگيری در مسير اصلي ارتبق

 23کمتر از ‏ها و فاصله کارون، نخلستان‏های نفت و آب، رودخانه خانه ترین تلمبه اتمي، قدیمي

دارخوین در زمان حصر آبادان  ی بارز آن است.ها ویژگي عراق ازکيلومتری تا مرز ایران و 

تدارکات ‏ود و بعد از شكست حصر آبادان نيز منطقهگشته ب جنگ‏تبدیل به خط مقدم جبهه

خود در برابر دشمن، شاهد ویراني و  عمليات بود. این منطقه در دوران جنگ با مقاومت شدید

‬شدن بسياری از مردم بوده است کشته
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نشين را به من دادند و خواستند  شبِ همان روز، خبر شهادت جلال عرش  

ل خواندیم. که هر طوری شده به عقيل خبر دهم.آن شب ما دعای توسّ

شد.  خواند و اشك چشمانش سرازیر مي را مي عقيل با سوزی عرفاني دعا

بعد از اتمام دعا، چادر را ترک کرد و در دل تاریكي گم شد. صدای 

دانستم چگونه باید خبر شهادت برادرش را  شنيدم. نمي اش را مي گریه

ها نسبت فاميلي داشتيم به فكرم آمد که بگویم  بدهم. چون با خانواده آن

انه برگردد. با تردید و شك جلو رفتم و پدرش مریض است و باید به خ

 نتوانستم حرف بزنم. 

که روحاني بود در  22و سلمان مظفری 24شاپور برزگر، مصطفي اکبری

جلال مجروح شده و تو » کنم آقای مظفری گفت: منطقه بودند. فكر مي

 « باید برگردی.

جلال مجروح نشده؛ شهيد شده و من »عقيل با آرامش خاصي جواب داد:

« کنم که به اردبيل برگردم باید بمانم تا سنگر جلال خالي نماند. نميقبول 

                                                             
سرتيپ دوم مصطفي اکبری از جانبازان پنجاه درصدی و از فرماندهان رده بالای سپاه  24

 پاسداران است.
روحاني رزمنده حجه الاسلام سلمان مظفری از پيشكسوتان هشت سال دفاع مقدس که  22

 در پيرانشهر به درجه شهادت نایل آمد. 29/1/4914فرزندش سليمان مظفری در تاریخ



 
 دوست دارم تنها باشم 63

از ما اصرار و از عقيل انكار؛ اما بالاخره قبول کرد که به اردبيل برگردد. 

 او را سوار تویوتا کردیم و به اهواز فرستادیم. 

های  در طي این مدّت کوتاهي که با این شخصيت بزرگ بودم درس  

         و اميدوارم بتوانيم راه این عزیزان را ادامه دهيم؛ زیادی یاد گرفتم 

 ان شاء الله.      
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 دوست دارم تنها باشم

 29 زاده رستم علي

 

 وارد تازه نشين عرشعقيل  .بودم سپاه در نيرو اعزام مسئول 4911سال  

 ماعزا واحد در کردم دعوت .داشتم او ازکمتری  شناخت وبود  شده سپاه

 نيرو اعزام واحد درکرد و همكار شدیم.  قبول ؛کند همكاری بنده با نيرو

 ،پایين سن دارای افراد مخصوصاً ،ای هعدّ اعزام ،قوانين و شرایط طبق

                                                             
23
 علي رستم زاده فرزند جعفر از پيشكسوتان هشت سال دفاع مقدس و همرزم شهيد مي باشد.‬
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 به را ها آن؛ داشتيم ها نوجوان با مشكلاتي ها اعزام در لذا. نبود پذیر امكان

 قانع و کرد مي امآر را ها آن. زد مي حرف ها آن با و کشاند مي کناری

 .کرد مي

گذشت که آمد و گفت: اجازه بدهيد  هنوز یك هفته از همكاری ما نمي

 ایشان در تشدّ به جبهه به جوانان به منطقه اعزام شوم. اعزام نوجوانان و

خواست  گرفت؛ عقيل مي بحث ما بالا مي اعزامي هر در و بود تأثيرگذاشته

از دست بدهم؛ خلاصه مرا مجبور  خواستم بهترین نيرو را برود و من نمي

به موافقت کرد و اعزام شد. ولي من چنان به او عادت کرده بودم که بعد 

اش را تحمل  آمد. آخرِ سر هم نتوانستم دوری از رفتنش دلم به کار نمي

 .شدم ملحق وی به( ع)عباس حضرت 3 تيپ درکنم و 

 چمران شهيد علي،»گفت:  بود. مي 21ورد زبانش سخنان شهيد چمران    

    ؛پوسمن دنيا پوچ های کهكشان تا در باشم تنها دارم خوش خدایا: گفته

                                                             
با استفاده از بورس  4991تهران به دنيا آمد. وی سال در  4944مصطفي چمران سال دکتر 21

تحصيلي شاگرد ممتاز، به آمریكا اعزام شد و با ممتازترین درجه علمي موفّق به اخذ دکترای 

 الكترونيك و فيزیك پلاسما گردید. چمران بعد از پيروزی انقلاب به ایران برگشت و در 

های نامنظم بود و در  اران و فرماندهان جنگای وزیر دفاع ایران بود. او از بنيانگذ برهه

 در دهلاویه به درجه رفيع شهادت نایل گشت. 94/9/4911
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 حرف کم بود؛ آرامو  ساکت هميشه.« باشم تنها دارم دوست هم من

 داد.  بود که به آدم جرأت مي اش چهره در خاصي خاطر اطمينان .زد مي

 و شمس و هصميمان روابط هم با 23اردبيلي منعم استاد و عقيل در جبهه،  

 در هم با ها ساعت و کردند مي خلوت هم با خيلي داشتند ای گونه مولانا

 عقيل ،منعم استاد با نشيني هم اثر در، تيمدّ از بعد. زدند مي حرف تنهایي

 بسيار و خورد مي غذا تر کم ؛زد مي حرف تر کم .شد عارف یك به تبدیل

 خدا با و رفت مي فرو منطقه تاریكي در اکثراً ها شب .کرد مي خلوت

خورد اما  چيزی نمي. بود عجيب دوستان همه برای این. کرد مي خلوت

 آورد؛  بيشتر از همه در تكاپو و تلاش بود. این همه انرژی را از کجا مي

   دانم!؟  نمي

 با بيا: گفتم .شدیم جنگي جيپ سوار هم با 4والفجر اتعمليّآغاز  از قبل

       جلوی ؛بردم رستوران یك به را عقيل. برگردیم و دزفول برویم هم

                                                             
شمسي در  4911در شب عاشورای سال اردبيل استاد یداله منعم؛ شوریده و دلسوخته شاعر  23

پدرش مرحوم  .ای معتقد و مذهبي در محله منصوریه قدم به عرصه وجود گذاشت خانواده

استاد  .بانویي مهربان و آرام بود، کارمند شرکت نفت اردبيل و مادرش مرحومه اقليمهابوالفضل 

دار فاني را وداع گفت و در بهشت زهرای اردبيل در قطعه مفاخر به  49 1/8/89منعم در تاریخ 

 خاک سپرده شد.
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  عقيل دانستم مي چون ،داخل رفتمو  داشتم نگه را ماشين رستوران درِ

 بخوریم غذا برویم بيا»: گفتم .بيرون آمدم و کردم تهيه فيش غذا .آید نمي

 .نكن مناراحت جان! علي» ی گفت:با لحن محكم و جدّ «.است هاران وقت

 بنده از خلاصه «.ام کرده تهيه فيش من؛ شود نمي» :گفتم« .خورم نمي من

 راضي لاخرهاب ؛ به خاطر ناراحتي منشدم ناراحت. انكار ایشان از اصرار و

 چهار یا سه طي در کنم مي فكر خورد و کاملي نسبتاً غذای ،زور به و شد

ا روزه بيشتر لين غذای کاملي بود که خورد.ي که در منطقه بود؛ اوّماه

 ما ،خورد مي خشك نان هم آن ،وعده سه یا دو ،هفته لطو در و بود روزه

 عقيل ولي خوردیم مي غذا و نشستيم ميدور هم  دوستان با چادر داخل در

 در هم دست در دست منعم استاد با یا و خواند مي قرآن یا چادر بيرون

   زد.   مي قدمفكه  دشت

   .« نشناسد مرا کسيو  باشم گمنام خواهم مي: » گفت مي  

 هاشم بني قمر گردان معاون ، تجربه و تقوایي که داشت.سابقه تعلّ به  

 چند بود قرار شرکت کرد.  4و با این مسئوليت در عمليات والفجر شد

 شدید مقاومت و درگيری ؛بود سختي شب .کنيم آزاد و تصرف را پایگاه

 ند و نيروهای بعثي تسليمبود محكم و قدیمي، مقاوم بسيار ها پاسگاه. بود

 خود بهی متعددی که ها خشابو  کلاشينكف اسلحهعقيل با  شدند. نمي
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جنگيد؛ روحيه بالایي داشت و با پشتكاری  . دليرانه ميبود کرده آویزان

 رفت.  وصف ناشدني به جلو مي

رسيد. اش  شربت شهادت نوشيد و به خواستهعقيل  ،اتدر این عمليّ  

 لله.گوارای جانش باد. ان شاءا ،شراب طهور وصال
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 سراسر زندگي عقيل درس بود

 21شكوه با  غضنفر

 

نشين آشنا شدم. فردی  از اوایل تشكيل سپاه در اردبيل با عقيل عرش  

شد و هميشه به  خود ساخته، پر تلاش و سر به زیر بود. یك جا بند نمي

ت برد. در مدّ ذّت مين کاری بود و از خدمت به دیگران لدنبال پيدا کرد

مان، از عقيل چيزهایي را یاد گرفتم که هم برای خودم و  کوتاه آشنایي

                                                             
 همرزم شهيدغضنفر باشكوه؛  21



 
 دوست دارم تنها باشم 71

 ر خواهند ادامه دهنده راه شهيدان باشند؛ متذکّ هم برای عزیزاني که مي

شوم. شاید که برای آنان که در جستجوی حقيقت و یافتن رمز شهادت  مي

 هستند راهگشا باشد. 

داد و  مي رتذکّ و جست مي دوری کننده غيبت و بدگو افراد از عقيل  

هایش لياقت و پشتكار و اخلاص خود را نشان  تهمواره در انجام مأموریّ

خواست و در ميان دوستان به  داد. هيچ چيز را برای خودش نمي مي

 قيد به سپاه برادران به 4911 سال فداکاری و گذشت معروف شده بود. در

 یكي. بود عقيل سهم موتورها از یكي که دادند سهميه موتورسيكلت قرعه

 را موضوع عقيل. بود ناراضي موتورها بندی تقسيم از سپاهي برادران از

 را آن مبلغ سپاهي برادر آن ها بعد و فرستاد هدیه او برای را موتور و فهميد

برگرداند. این حس گذشت، در همه کارهایش ساری و جاری  عقيل به

در ميان دوستان و  ات اخلاقي باعث شده بود کهبود و همين خصوصيّ

ه خدا سبد باشد. همه او را دوست داشتند و او فقط متوجّ ن گل سراهمكار

در تي که اسيّخورد و حسّ هایي که داشت. غذای کمي که مي خلوتبود. 

    المال داشت مثال زدني بود.  بيت حفظ

 ماتيمقدّوالفجر اتعمليّ از بعد ولي بود شده تشكيل تيپ یك اردبيل در 

 چه»: گفت مي عقيل ولي بودند ناراحت برادران همه. شد منحل پتي این
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 اگر و است اسلام برای خدمت کنيم خدمت کجا هر کند مي فرقي

 وی عمل این «.رسيم مي فيض این به جا هر در باشد ما قسمت شهادت

شد و همين روحيه باعث شد که  مي سپاهي برادران روحيه تشدید باعث

گردان انتخاب شود. هر چند پست و مقام برای  به عنوان جانشين فرمانده

 در برادران دیگر با او ارزشي نداشت و این را در عمل ثابت کرده بود. 

 ي تا صبح بيدار . اکثر اوقات تا دیر وقت حتّکرد مي رقابت نگهباني

توان گفت سراسر  کرد. مي ها نشست و برخاست مي هماند و با بچّ مي

روحيه بالایي که داشت به تمام نيروها انرژی زندگي عقيل درس بود و با 

    داد.  مي
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 مجاهدت مثال زدني

 21بایرام نوری

 

 بودیم همكار عنوان به سپاه در تيمدّعقيل ؛ با شدم سپاه وارد 4911 سال  

 موقع آن .شدیم اعزام جبهه به هم با نوبت یك و شد حاصل توفيق و

 به الله حزب گردان نام به پياده گردان یك البق در تيپ نداشت و اردبيل

                                                             
 باشد. دبيل ميهمرزم شهيد که کارمند اداره مخابرات ار بایرام نوری؛21
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 گردان جانشين عنوان به  نشين عرش بود.28آبادی دولت سيدغني فرماندهي

 گردان های گروهان از یكي فرمانده عنوانه ب ایشان کنار در نيز بنده و

 .بودیم جبهه در هم با ماه چهار حدود و بودم

 و باصفا ،چهره خوش ،برخورد خوش ،دلسوز مهربان، بسيار فردیعقيل،  

 با بود ياردبيل ایشان و مهستمن اهل خلخال  اینكه به هتوجّ با .بود تمحبّ با

 ایشان به و داشتمش دوست برادر عنوان به من هم .بود صميمي بسيار من

 اول نماز به ؛بود ولایت عاشق. بود او زیبنده واقعاً که ورزیدم مي عشق

 یچيز هر از بيش وقت لاوّ نماز شانای برای و داد مي تاهميّ بسيار وقت

 نيز را ما و بخواند وقت لاوّ را خود نماز کرد مي سعي و بود ارزش با

 .کرد مي تشویق

 شب دل در دیدم مي بارها؛ بود یكي سنگرمان بودیم جبهه در که زماني  

 برای و استخ برمي خود جای از آرامي به بودند خواب در همه که وقتي

  بود نمازخانه عنوان به که سنگری به خود شوقمع با نياز و راز

و  کرد مي نياز و راز خود خدای با و بود بيدار ها شب اکثر .رفت مي

 «.بده قرار خود راه در شهادت را ما مرگ خدایا» :بود این شدعای هميشه

     .رسيد الله ءلقا به و شد هم اینگونه

                                                             
28
 سردار شهيد سيدغني فاضل دولت آبادی‬
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 که بود 23 درازبازی  تارتفاعا؛ شدیم اعزام جبهه به هم با که محلينام 

 اتيعمليّ و بودند مستقر درآنجا مازندران نور شهرستان نيروهای ما از قبل

 .بود شده انجام شهرستان آن نيروهای توسط ،ارتفاعات تصرف جهت نيز

ایراني از  نيروهای به نسبت ها عراقي استقرار محل اینكه لحاظ به ولي

 و نمایند فتصرّمنطقه را  بودند نتوانسته ؛بودت پر اهميّ كاسترارتژیلحاظ 

 در شانپيكرهای و بودند شده شهيد اکثراًها  هنبود. بچّ نيز نشيني عقب امكان

 انتقال جبهه پشت به بودند نتوانسته و بود مانده ها عراقينيروهای  نزدیكي

 اردبيل شهرستان از اعزامي نيروهای تحویل ،منطقه از قسمت این. دهند

و از ابتدای  گرفت عهده بر را منطقه ایناز  حفاظت تمسئوليّعقيل، . شد

                                                             

ت های ممتد از اهميّ های تند و بریدگي های بلند و شيب هبا قلّ بازی دراز گذرِ ارتفاعات سخت23

این ارتفاعات به مثابه عرضه بزرگي درون مثلث  .در منطقه مرزی برخوردار استای  ویژه

است و برمنطقه تسلط کامل دارد نيروهای  واقع شده سرپل ذهاب -گيلان غرب -قصرشيرین 

های  کرد اما ویژگي برای دیده باني استفاده مي از بازی دراز عراقي در روزهای آغازین جنگ

 يهای عراق سازی شود و یگان های مهندسي روی آن جاده تاليّفعّ این ارتفاعات موجب شد با

در آنجا مستقر شوند و ضمن افزایش سلطه بر قصرشيرین سرپل ذهاب را نيز زیر دید خود 

عمليات  سپاه پاسداران و ارتش نخستيناین امتياز مهم از نيروهای عراقي، برای گرفتن  بگيرند.

آغاز شد و  4911/2/4در تاریخ  ه با نام عمليات بازی درازطرح ریزی کردند کرا در این منطقه 

روز طول کشيد و طي آن نيروهای ایراني و عراقي بارها به تك و پاتك متقابل  8به مدت 

   پرداختند. 

‬‬
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 به ها آن انتقال های او انتقال پيكر شهدا بود. ولي حضور، یكي از دغدغه

 بود مصمماما  .نبود مقدور منطقه جغرافيایي تموقعيّ به هتوجّ با جبهه پشت

 بهار اوایل و زمستاناواخر  .دپيكر شهدا را انتقال ده ممكن طریق هر به

 داد و انجام دقيقي ریزی برنامه. بود آلود مه و ابری هوا ،مواقع اکثر و بود

 که روزهایي ،کرد اقدام شهدا انتقال به نسبت دش نمي شب اینكه تعلّه ب

 هم با بارها. داد مي انجامرا ات انتقال عمليّو  رفت مي شد مي آلود مه هوا

 که تيمأموریّ تمدّ در .آوردیم را شهدا و ها عراقي متری 31 حدود رفتيم

 تحویل و ادیمد انتقال را شهدا پيكر از تن 31 حداقل داشتيم آنجا در

 . شد شانیها خانواده

 قرار نكاردبرا در را شهدا از تن 2 و رفتيم ؛بود آلود مه هوا روز یك  

 نشد مقدور حرکت و شد روشن هوا کنيم حرکت خواستيم وقتي .دادیم

 نبود مناسب شب در حرکت برای نيز همنطق و بمانيم شب تا شدیم مجبور

  .بيفتد فاقياتّ بود ممكن آن هر

 نام به ها هبچّ از یكي آمدیم مي یخود نيروهای طرف به داشتيم وقتي

و  فهميدند ها عراقي .شد قطع شپای و رفت مين روی ،آتشين محمدرضا

منطقه را به جهنم تبدیل کردند ولي با لطف خدا هيچ آسيبي به ما نرسيد و 

 انتقالپشت خط،  را شهدا از تن دو و بعد از آرام شدن منطقه، محمدرضا
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گرفت؛  ها با مجاهدت مثال زدني عقيل انجام مي اتتمام این عمليّ .دادیم

  مردی که تقوا و شجاعتش همه را به حيرت وا داشته بود.  
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 سردسته عزاي امام حسين)ع(

 91يمحبّ محرم

 

 گردان معاون عنوان به که بود 4911سال سوم ماهه سه تقریباً ننشي عرش  

 آنجاعقيل  رفتيم. منطقهآن  به روز یك ماشد.  عزاما دراز ازیب به منطقه

         ها گفتند که به جلو رفته و تا غروب  هنبود. سراغش را گرفتم و بچّ

 به و کردیم پرسي احوالآمد.  که بود غروب های نزدیكي گردد؛ بر مي

 چادر با راهنمایي عقيل، به بعد و رفتيمها  بچه سنگر به ایشان همراه

                                                             
 همرزم شهيدمحرم محب؛  91
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      روز و  دو ما .بود زیاد خيلي دشمن آتششب،  آن رفتيم. فرماندهي

  دو این عرض در عقيل مانده، یادم که جایي تا .بودیم جا آن شبدو 

    :گفتند .پرسيدم را شا تعلّ خوابيد. ساعت یك از کمترانه روز شب

ها  هو فرصتي برای خواب نيست. بچّ است نزدیك خيلي دشمن با ما فاصله

کمتر  تي که داردخوابند و عقيل به خاطر مسئوليّ چند ساعتي مي ،به نوبت

زد، برای  ها سر مي هشب و روز فرقي نداشت. به بچّ خوابد. از همه مي

که در  و برای انتقال پيكر شهدایيریزی مي کرد  مقابله با دشمن برنامه

از تشكيل تيپ حضرت  بعدداد.  ات انجام ميعمليّند منطقه مانده بود

کرد  تأکيد مي بود تيپ عهده بر که وظایفي روی بمرتّ عقيل )ع(،عباس 

 زیاد شده بود و آرام و قرار نداشت. شا تاليّفعّ و

           و معنوی حالت یك واقعاً .بودیمدر منطقه  هم با 4914بهار سال 

 شد خواهد شهيد عقيل که بودند کرده باور  را این همه .داشت هيشكو با

    هميشه و زد مي حرف کم خيليداد.  نشان مي را این شا حرکات یعني

  .بود خودش توی

    مراسم و بودند آمده بيت اهل مداحان از تا چند  آباد منطقه صفيدر 

 زد. مي اش سينهبر  ای عاشقانه حالت یك با عقيلبرپا شده بود.  زني سينه

       غيب محو تماشای او شده بودم انگار در این عالم نبود و به عالم
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اردبيلي خيره به عقيل مانده  ، عارف و شاعربود. مرحوم منعم شده وصل

داشت. بعد از مراسم، به سراغ عقيل رفت و  او برنميبود و چشم از 

 ها با هم حرف زدند.   مدّت

سينه زني  خاص، مراسم یهوا و حال با اردبيل های هبچّ، همراه محرم دهه

 گرم او  با نفس و بود مان سردسته کردیم و عقيل را هر شب برگزار 

بود  منعم استاد با مرتباًشد. عقيل در طول روزها،  انجام خوبي به مراسمات

و این ارتباط معنوی، انقلاب روحي عظيمي در او ایجاد کرده بود. به 

فتار او مشخص بود. عقيل بعد از عاشورای حسيني با طوری که کاملاً در ر

خورد و دائماً در  يزد. کم م آن عقيل قبلي تفاوت داشت. کم حرف مي

   حال ذکر و دعا بود.   
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 ها همحرم اسرار بچّ

 94آهنگری لطيف

 

 ارتفاعات به گردان یكدر قالب  اردبيل سپاه از 29/41/11 تاریخ در  

         یافتيم. استقرار جا آن در و شدیم ماعزاغرب کشور 

 و امكانات تمام و رفتند پياده ها هبچّو  بود دشمن دیدِ درکل منطقه 

   من در حين حرکت با  .مورد نظر برده شد محل به قاطر با تجهيزات

    نيروها را راهنمایي و  ،عقيل آشنا شدم. جانشين گردان بود و با مهارت

م چنان مصمّ ،سن داشت و علي رغم سن کمکرد. هجده سال  هدایت مي

                                                             
 همرزم شهيدلطيف آهنگری؛  94
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بعد از استقرار  ب واداشته بود.کرد که همه را به تعجّ و با اراده حرکت مي

 زد مي سر ها هبچّ به شب های نيمهبا شناخت بيشتر، شيفته او شدم.  در منطقه

 حملکرد. به خاطر کوهستاني بودن منطقه،  در کارها به همه کمك مي و

سرمای زمستان هم بر این في . از طربود سخت خيلي آب و زاتيتجه

 کردیم. مي استفادهکردیم و  مي آب را ها برف افزود. سختي مي

ها دستور  هعقيل جانشين فرمانده بود ولي یك بار هم ندیدم که به بچّ  

ل نماید. ضمن اینكه ها محوّ و کارهای شخصي خود را به آن بدهد

شان  ها هم در کارهای هبه بچّ ددا اش را خودش انجام مي کارهای شخصي

ت ها از محبوبيّ هکرد و همين امر باعث شده بود که در بين بچّ کمك مي

        راستش را بگویم عقيل بمب روحيه بود.  بالایي برخوردار باشد.

کرد و هر کس ناراحت بود  ها فوتبال بازی مي با آن ؛شد ها مي هبچّقاطي 

      ود و هر کس ناراحتي داشت ها ب هرفت. محرم اسرار بچّ سراغ او مي

      رفت.  اش از بين مي با هم صحبتي عقيل ناراحتي
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 ذكر خدا

 92دوست محمدی اژدر

 

    بود. سالك و عارف ،ساکت  ،آرام فردیشدم؛  آشنا عقيل با 4911 سال   

 خدا ذکر  شد؛ دیدی که عصباني شود و گاهي اگر عصباني مي کمتر مي

 ذکر تا کردند مي عصباني را او شوخي به ها هچّب که طوری به. گفت مي

 کرد؛ مي استراحت چادر یك در 4 ات والفجرآغاز عمليّاز قبل .بگوید

       : گفتم سراغش رفتم و به .بود نشده بسته محكم جایي به چادر این

شي! بلند شو  خانمان مي این چادر که به جایي بند نيست با یك طوفان بي»

 مخوا مي من»: گفت عقيل« و توش بشين.چادر رو درست کنيم بعد بر

                                                             
 ردبيلمدیرکل سابق اداره کل تعاون ا -همرزم شهيداژدر محمدی دوست؛  92
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 دست به ام جنازه و شدم شهيد وقتي تا بچشم را خاک و باد و طوفان طعم

ابل در مق« .بياورد دوام ها طوفان و بادها این برابر در بتواند جسدم ،نيامد

قبل از  که بود این بر قرارن نداشتم. جواب قاطعش، هيچ حرفي برای گفت

 شهيد که رسيد مي نظر به که افرادی از و بدهيم احسانات، شروع عمليّ

 ها  هآبگوشت مفصلي پخته بودیم و همه بچّ. بكنيم دعوت شد خواهند

و دعوتم را رد کرد.  مکرد دعوت هم عقيل از دور سفره نشسته بودند.

به سراغش رفتيم و با اصرار شاپور قبول کرد و  برزگر شاپوردوباره همراه 

بلند شد  ای از غذای نذری خورد. ت و چند لقمههمراه ما کنار سفره نشس

ای داشت و سرش پایين  و تشكر کرد و به چادرش برگشت. حالت گرفته

   : پرسيدم .کند مي گریه و نشسته چادر در دیدمرفتم.  او دنبال بهبود. 

 این و بخورم زیاد من که کردید اصرار شما»: داد جواب« ناراحتي؟ چرا»

 برای .کند مي دور خالصانه عبادت از مرا. مندار دوست را خوردن زیاد

 .«ببخشد مرا خدا ناپرهيزی خاطر این به شاید تا که کنم مي گریه این

گرفته ها بود و در دل همه آنان جای  قيل فرمانده بزرگي برای بسيجيع  

رهانده بود. دل وسيعي  بود. روح بزرگش او را از غرور و خودبيني وا

 او را اسوه و الگوی بسيجيان کرده بود.داشت و همين بزرگ منشي، 
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ات فرا رسيد. عقيل در آن شب حالت عجيبي پيدا کرده بود. شب عمليّ  

رسيد. نمازش را خواند و در  تر به نظر مي تر و نوراني از هميشه مهربان

بي باکانه و  لرزید. بلند شد و رزم را آغاز کرد. سجده افتاد. تمام تنش مي

 رفت؛ در دل تاریكي شب گم شد و دانه جلو ميجنگيد و مر نستوه مي

ها  چرخيد. عقيل پس از سالها دهان به دهان  هن بچّشهادتش بي خبر

ناب، به وصال محبوبش رسيد و کام جانش را از باده ازلي  بندگيِ

   سرمست کرد. 
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 عاشق امام

 99باقری جابر

 

و هنوز هم با خاطرات  ام به خود مي بالم که افتخار دوستي عقيل را داشته  

 کنم. شيرین و آموزنده او زندگي مي

 داشت آرزوعاشق امام بود.  و داشت  امام بهزیادی  بسيارعلاقه  عقيل   

 با دید مي تلوزیون در را( ره) امام تصویر هرگاه .برسد( ره) امام خدمت

 نمازهای .داد مي گوش( ره) امام سخنان به دل و جان با صلوات سه ختم

ای است که هر کس به اندازه یك  در نماز، خاطره او های گریه و نویمع

الوضو بود و  کند. دایم روز هم با عقيل بوده از آن تعریف ميشبانه 

 شد.   ای از ذکر گفتن، غافل نمي لحظه

                                                             
 همرزم شهيدو دوست جابر باقری؛  99
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 مستقر آنجا ما که مكانيدر منطقه جنگي جنوب،  4914در زمستان   

با  ،تر کوچك بود دیگری اتاق ،اتاق آن کنار و کوچكي بود اتاق بودیم

 که وقتي. خواند مي شب نماز ،کوچك اتاق نآ در عقيل ،کف گچي

    ای برآمده  با ناله ؛کرد مي دعاایستاد و  به نماز مي بودند خواب در همه

 مگر که بودند فكر این در همواره دوستان. نمود مي بخشش طلباز دل، 

 !؟است کرده گناه قدره چ ساله 21 جوان یك

 این به لب عقيل .بود ساده بسيار خوردیم مي روز طول در ما که غذایي  

 . رساند مي پایان به را روز پنير و نان مقداری با معمولاً و زد نمي غذاها

   نتوانند افقر از خيلي خوریم مي ما که را پنيری و نان این شاید: گفت مي

       قيل شهره بود. نوع دوستيِ ع .باشند شان فرزندان شرمنده و کنند تهيه

کرد و همواره در خدمت مردم بود. اکثر  تا حد امكان به فقرا کمك مي

رسيد. با  مي ي تا صبح بيدار بود و به کارهایشاوقات تا دیر وقت حتّ

کرد  شان را گوش مي های کرد و درد دل است ميدوستانش نشست و برخ

برای من کوشيد. سراسر زندگي کوتاه عقيل  و در رفع آلام دوستانش مي

اميدوارم سيره شهدا وارد زندگي ما و به خصوص جوانان درس بود. 

ها  شان به وسعت آسمان دل گردد. شهدایي که اکثرشان جوان بودند و

 بود. خدا همه شهدا را رحمت کند. ان شاءالله
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 34«عقيل، عقيل، نه عقيل!»

 93سروری  عباسعلي

 

  و ببينم را او  تا زدم عقيل چادر به سریجلال،  برادرش شهادت از بعد  

 گردان سازماندهي مسئول اواش بكاهم.  کمي از ناراحتي ،صحبتي با هم

                                                             
34
 عقيل، عقيل، چه عقيلي!‬

 همرزم شهيدعباسعلي سروری؛  93
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 داخل .بود انداخته پتو نه و بود بسته زمين به کامل را خود چادر نه. بود

 داده تكيه جي پي آر به و بود گذاشته چمن روی خشكي نان تكه چادر

  آرام آرام و کرد مي جدا کوچك های اندازه به خشك نان از. بود

 هم سازماندهيمسئول  يکِ از شده چه: گفتمبا لحن شوخي . خورد مي

و سرش را پایين انداخت و حرفي نزد. من بعد  خندید !؟کند مي جنگ

م آمده بوده و شب قبل ه شدم که در آن لحظه عقيل تازه از خط مقدّمتوجّ

 .ه استي بوداتا در شناسایي مناطق عمليّر

 از هر ؛شدیم مي جمع هم دور وقتي .بود ما با هم منعم استاد زمان این در

 «!عقيل نه عقيل، ،عقيل»: گفت ميبا لهجه آذری  منعم استاد گاهي چند

 شده او شيفته تشدّ به که بود دیده چه عقيل شهيد در منعم استاددانم  نمي

 خطاب اینگونه را عقيل چرا بپرسيم کشيدیم مي خجالت هم ما .بود

 !کند مي

های منحصر به فردی  بينم که ویژگي کنم؛ مي ن که دقيق فكر مياکنو   

ترین ویژگي  ه استاد منعم به او شده بود. اصليکه در عقيل بود باعث توجّ

او به چيزی جز تكليف که ادای آن را بر خود واجب  او ادای تكليف بود.

روزهای با خلوص آميخته بود. ا کرد و ادای تكليف ر دانست فكر نمي مي

را بسته، خود آخر، عقيل از همه بریده بود و به خدا رسيده بود. کوله بار 
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را به  91ك...رجعي الي ربّإآماده فرمان الهي شده بود و ندای آسماني 

 گوش جان شنيده بود.

های بسيجي  هاو از بچّامروز روح پاک عقيل حاظر و ناظر اعمال ماست.   

ورزید جدا  ها عشق مي شود او را از کساني که به آن ؛ مگر ميجدا نشده

  ها را ادامه دهيم. ان شاءالله. کرد؟ اميدوارم بتوانيم راه عقيل
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 از زمره كربلایيان

 91مقدم وثيق عوض

 

    جبهه شناختم. ت بزرگ او را دراما شخصيّ ای بودم؛ هبا عقيل هم محلّ   

 -لاعاتاطّ عقيل نيروی کنم مي فكرو  بودم ميرز نيروی ،گردان در من

به پيشنهاد خودش و به انتخاب فرمانده، عقيل به گردان رزم . بود عمليات

 شدیم. ات آماده مياس بود و برای عمليّآمد. محل اسكان ما دشت عبّ

، و قراین فاقاته به اتّو با توجّ کندیم مي وکانال رفتيم مي ها شب

 بزرگي در راه است. ات دانستيم که عمليّ مي

                                                             
37
‬دوست و همرزم شهيدعوض وثيق مقدم؛ ‬
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 و گيرایي اش چهره در و بود حرف کمبودم؛  چادردر یك  عقيل بامن   

 او از چيزی تا. کرد مي جذب خود به را همه و مثال زدني داشت تيمحبّ

 ،و به خاطر همين خورد مي غذا کم. داد نمي جواب پرسيدی نمي

 ریاضت کلاًگرفت.  روزه مي ،نزار ؛ ولي با این حالِداشت معده خونریزی

        اغلب و نشست مي سفره گوشه در. بود آورده وجود به خود در را

 تنهایي به تا بود جایي دنبال. بود خلوت دنبال هميشه. خورد مي ردخُ نان

 .بخواند نمازو  کند عبادت

ات با هم روبوسي کردیم و وارد رزم شدیم. یك اسلحه شروع عمليّ شبِ

    کرد.  م و با اراده جنگ ميمّکلاشينكف در دست گرفته بود و مص

 ها در داخل کانال جدا شد و من دیگر عقيل را ندیدم. دسته ما از دسته آن

      شهيد که شدم همتوجّ آمارگيری در که بود اتعمليّ از بعد روز سه

او به وجدان بيدار خویش رجوع کرد و ندای غریبانه هل من . است شده

دانست که جبهه سفينه النجاتي  او مي ناصر ینصرني امام حسين)ع( را شنيد.

 رسد و هر که در آن داخل شود، رهایي  است که به اقيانوس کربلا مي

اس بود و از زمره کربلایيان شد و یابد. او عاشق سينه چاک حضرت عبّ مي

 به آنان ملحق شد.
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  عقيل عشق را پای مكتب استاد منعم، زانو زده و آموخته بود.   

يقت و شهادت بود. از مكتب ابي عبدالله)ع( و های او از مدرسه حق آموزه

خط سيری جز عاشورا نداشت. عقيل چراغ را دیده بود و مخلِصي بود که 

     کرد؛ گویند واقعه کربلا را به خوبي بيان مي به مقام مخلَصي رسيد. مي

کرد و عاقبت به عاشورایيان  با عاشورا زندگي مي گریست؛ با عاشورا مي

 پيوست.

 شان در آغاز راه شهيدان بودیم و هم سفرشان نشدیم؛ رزمان ما هم  

شان تمام  شان را با هدایت ماندیم. با کوله باری از تكليف، تا راه ناتمام

  کنيم. ان شاءالله.

 

 

 

 

 

 



 
 دوست دارم تنها باشم 93

 

 

 

 

 

 

 

 شبانه هاي مناجات

 98دیرین ناصر

 

 تقسيم در و مشد اعزام عاشورا در جنوب لشكرمقر  به 4914اواخر سال   

 عقيل با تيمدّ که بود فكه در. شدم عمليات -لاعاتاطّگردان  دوار نيروها

 و آرام فرد. دیدیم مي آموزش آنجا درو  بودیم چادر یك در نشين عرش

                                                             
 همرزم شهيدناصر دیرین؛  98
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 وقت هيچ که آید مي یادم .داد مي تاهميّ نماز به خيلي و بود ساکتي

 عبادت و خلوت در هميشه .گذاشت نمي سرش زیر شبالِ ،خواب هنگام

رفت و در دل  خوابيدند از چادر بيرون مي قتي همه ميها و بود. شب

و او را  ش کرده بودندا ها تعقيب هشد. چندین بار بچّ تاریكي شب گم مي

 یك و سفيد پيراهن یكات با خدا یافته بودند. در حالت سجده و مناج

 پاکيزه و تميز هميشه کهداشت  بسيجي لباس دست یك ورمِي کِ کلاه

؛ خورد مي کم بسيار غذا .کرد نمي شوخي زیاد و خندید مي کم. بود

گرفته  غذایي مواد از امكانات همه اینمردم »: گفتم مي شوخي به گاهي

استفاده نكني من اگر  کني. نمي استفاده چرا کنند مي ارسال ما به پتوتا 

زد  حرفي نمي «.کنم مي استفادهمن  هم تو پتوی از و خورم مي  سهم تو را

یدم که از پتو دانداخت. کل زماني که با هم بودیم ن يو سرش را پایين م

   خورد که زخم معده گرفته بود.   قدر کم مي استفاده کند. غذا هم آن

 از استفاده چگونگي مربي آموزش، و بودیم چادر داخل در آید مي یادم  

 کرد باز را ضامنها  یكي از بسيجي لحظه یك داد مي آموزش را نارنجك

 از و بدین نجات رو نتوخود زود»: مربي فریاد کشيد .شد گم ضامن و

 روی را شخود فوراً، ساله49یا 42وان نوج یك «.برین بيرون چادر

 شده رمتأثّ بسيار عقيل شدم همتوجّ که بود لحظه این در. انداخت نارنجك
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 غبطه نوجوان این حال به من»: گفت .شدم جویا را تعلّ. ریزد مي اشكو 

چه!؟ من که   من ولي .دارد ایمان و اخلاص نوجوان این چقدر .خورم مي

    «سراپا گناهم و جرأتم به اندازه این شهيد عزیز نبود.

 امام از و خواند مي لتوسّ دعای ما برای شنبه سه های شب هميشه عقيل  

 فراموش را امام نباید که بود این کلامش ورد هميشه و کرد مي صحبت

ل روحي عظيمي در عقيل نِ عزیز، تحوّبعد از شهادت آن نوجوا. کنيم

حضور عقيل  ایجاد شده بود و این از رفتار او کاملاً واضح و مشخص بود.

ترین روزهایيست که هرگز فراموش  آموزشي از به یادماندنيدر دوره 

 نخواهم کرد.

ها که به جای آورده شود  ي است از آن محبوب دلاین مختصر، نه حقّ  

 کند.  که وظيفه انساني حكم ميبلكه ادای دِیني است 

اطمينان  ،ش به ائمه اطهارا لش به پروردگار و توسّا لمردی که توکّ  

 و این که عاشق امام حسين)ع( و اش جای داده بود خدایي را در قلب

که  که معرفت داشت. و خلاصه این و این بود. )ع(حضرت ابوالفضل

های  ش همه از مناجاتا بعد از شهادت لياقت شهادت و وصال داشت.

       گفتند و از راهي که دانسته در آن قدم گذاشت.  شبانه عقيل مي

 رهرو باد. راهش پر
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‬

 عقيل روزه

 93اکبر غفاری

 

. بودیم عمليات -اطلاعات گردان یهانيرو وجز نشين عرش عقيل با

 و بود شنبهپنج .کردیم مي آماده 4والفجر اتعمليّ برای را خودمان داشتيم

 اش پيشانيبه  بود بسته را اش چفيه .گرفت مي روزه پنجشنبه روزهای عقيل

 و سخت مشغول کار بود.

 تحویل و خط بردیم مي را نيروها ،لاعاتياطّ انجام امور از بعد هميشه  

 نیا در گرفتيم تصميم عقيل با. عقب گشتيم مي بر و دادیم مي خط فرمانده

                                                             
 همرزم شهيداکبر غفاری؛  93
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 به حرکتزمان  تا ساعتيچند  بمانيم. مها در خط مقدّ هبچّ کنار ،اتعمليّ

  «!عقيل آقا»: گفتم عقيل به. بود مانده خط

 «.جانم»: گفت

             ؛«جانم» گفت: کرد و مي تبسمي مي ؛گفتي مي چيزی وقت هر

 ها هبچّ با هم خودمان قراره که حالا عقيل آقا» :گفتم .بود شا کلام تكيه

 جوری این ؛گيریب تقوّ و بخوری چيزیبهتر نيست  باشيم اتعمليّ در

 .«کني مي ضعف

 تو به چيزی یك بگذار»: گفتو  ها هبچّ از دور ای گوشه برد کشيد مرا  

. گفتم نمي نه وگر گویم ميشناسمت  چون اعتماد دارم و مي. اکبر بگویم

 با عقيل ولي شود شهيد تشنه لب با عاشورا روز )ع(حسين شود مي مگر

   «.بجنگد سيراب لب و پر شكم

 همراه به حمله دستور از پس و خط بردیمرا  ها هبچّ ،رمقرّ اعتس سرِ  

 .ردیمک هحمل دشمن به  گردان نيروهای

 عقيل فهميدم شد تمام که اتعمليّ و کردم گم را عقيل ،اتعمليّ حين در

  .است شده شهيد 11 خمپاره ترکش اصابت اثر بر
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 كاروان بهشتيان

 11خوشبخت اله زکي

 

زمان آشنایي، ایشان های خوب سپاه اردبيل بود.  هبچّ نشين از عقيل عرش 

 شان بودیم. بود و ما هم در خدمت مسئول اعزام نيرو

سازماندهي  .برای اعزام به منطقه آورده بود رابسيجي های  هیك روز بچّ  

 که خودش عقيل و در حياط سپاه آماده بودند که اعزام بشوند. کردیم

                                                             
اداره کل حفظ آثار زکي اله خوشبخت؛ از یادگاران هشت سال دفاع مقدس؛ مدیر کل سابق  11

 .باشد و نشر ارزشهای دفاع مقدس اردبيل که هم اکنون ریيس شورای اسلامي شهر اردبيل مي
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  دیدم که  داد؛ شان را مي ترتيب اعزامو  کرد سازماندهي ميها را  باید این

 اتوبوس شده است.رفته سوار و یك ساک برداشته 

   .اندیشه بود و هميشه در فكر .آدم ساکتي بود ؛خيلي اهل صحبت نبود  

   !«ماند برایمان صندلي نمي ؛بنشينندها بيایند  هبچّ» :آرام گفت

 و دفاع از کشور و انقلاب اش اسلام دغدغه اًواقع ؛ری بودانسان متفكّ  

اش  اندیشه و روح .کردی اینجا نيست ، فكر مينشستي او ميبود. وقتي با 

  ای به ماندن نداشت؛ نه ماندن در پشت جبهه و  هعلاق .جایي دیگر است

   کرد.  نه دنيا. از همه چيز بریده بود و زیاد خلوت مي

تگاری را انتخاب خوش به حال دوستان شهيدمان که راه رس» گفت: مي   

بعد از  .احساس عجيبي داشت« شان پيوستند. کردند و سبكبال به خدای

شد. چندین  نشست و مشغول مناجات مي ای مي انجام امورات، در گوشه

 خواهد.     بار شنيدم که در دعاهایش از خدا شهادت مي

: ای گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد جمله ،اعزام به منطقه موقع  

      «د که از کاروان بهشتيان جا بمانيم. نكند که برای ما جا نباشد!نكن»

دوست  ها او را ههمه بچّ ؛که داشتاخلاقي عالي  اته به خصوصيّبا توجّ   

ات اعتقاداتي و خصوصيّ و بعد این که آرام بود این که ل. اوّداشتند
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ه من توانست بگوید ک رفتاری ایشان طوری بود که یك نفر نميو اخلاقي 

و در  ای داشت  اخلاق پسندیده اًواقع ؛فلان حرکت بد را از ایشان دیدم

  . بودو محبوب داشتني دوست  کل خيلي
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 صداي آرام عقيل

 14احمد آقایي

 

هاب لب گردان جندالله به منطقه سرپل ذدر قاه.ش  4911اواخر پایيز   

نشين جانشين  و عقيل عرش دولت آبادی بود ،اعزام شدیم. فرمانده گردان

قر های شب بود که به پادگان ابوذر رسيدیم. آن جا مست او بود. نزدیكي

های اساسي را  آموزش ،در پادگانشدیم و شب را استراحت کردیم. 

  و 4411های  به نام قلّه گذراندیم و به منطقه بازی دراز منتقل شدیم. دو

صعب العبور بود و وسایل را  به فاصله کمي از هم قرار داشتند؛ راه 4431
                                                             

 همرزم شهيد در مناطق غرب کشور  احمد آقایي؛  14
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ها حدود سيصد متر با ما فاصله  با قاطر به محل مورد نظر بردیم. عراقي

 کوبيدند. های توپ مي داشتند و مدام منطقه را با گلوله

آمد و در  ها برای بازرسي مي تي که داشت، شبعقيل به خاطر مسئوليّ 

 تي که با هم بودیم به هم عادت کرده بودیم.طي مدّ

ل یك هفته تا ده روز در يروها را به دو قسمت تقسيم کردند؛ گروه اوّن

کردند و  ماندند و گروه دیگر، در پادگان ابوذر استراحت مي منطقه مي

 ادامه داشت. شدند و این روال بعد تعویض مي

سه ماه به تندی برق و باد گذشت و عيد آمد. سه ماه بود که غذای سرد   

بندی کرده بودیم. به خاطر عيد، گفتند که   يهخوردیم و آب را سهم مي

اند. من و حضرتي  ه کردهبرای نيروها در پادگان ابوذر غذای گرم تهيّ

برای آوردن غذا به پادگان ابوذر رفتيم. غذا را بارِ قاطرها کردیم و راه 

ها منطقه را به جهنمي تبدیل کردند.  افتادیم. وارد شيار که شدیم. عراقي

 شان کنيم. در مقابل چشمان حسرت دند و نتوانستيم کنترلقاطرها رم کر

 .برگشتيمها  هغذای گرم از دستمان رفت و ما آس و پاس پيش بچّ ،ما بارِ

اقلاً » مي کرد و گفت: آن شب عقيل مهمان ما بود و با دیدن ما تبسّ  

ما سرمان پایين بود « آوردید؛ این رسم مهمان نوازی نيست! غذای مرا مي
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 دانستم که عقيل برای تجدید روحيه ما این  نزدیم. من مي و حرفي

زند. چون در طي سه ماه خوب شناخته بودمش. کم غذا  ها را مي حرف

زد و هيچ وقت ندیدم که شوخي را از حد  خورد. کم حرف مي مي

 بگذراند. 

 خلاصه شب عيد را بدون غذا و تدارکات به صبح رساندیم.  

به با دقت ت کرد. ما ساکت مانده بودیم و عقيل آن شب برای ما صحب  

ای نداشتيم. اما  دادیم. با شكم خالي، هيچ روحيه هایش گوش مي حرف

رغم خستگي و  عليکرد.  زد ما را سرگرم مي ي که ميهای عقيل با حرف

 دادم.  اش گوش مي های آموزنده گرسنگي با تمام وجود به حرف

 وشم نخواهد شد. آن شب هرگز فرام هایي که با خاطرات حرف

گذشت که به اردبيل برگشتيم. خانواده و  حدود بيست روز از عيد مي  

جبهه و دشمن ت وضعيّو در مورد کردند  دوستان، سؤال پيچم مي

پرسيدند و من ذهنم پر بود از صدای آرام عقيل، مردِ بزرگي که هم  مي

بود و مثل ده ساله بود اما رفتار و گفتارش بسيار پخته هجسنِ من و فقط 

تر مطالبي را برایم آموخت که هنوز هم در زندگي به  یك برادر بزرگ

       آید.  کارم مي
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 اسناد و عكس
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 نشين خط شهيد عقيل عرش ای از دست نمونه
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رزمش علي رستم زاده  و به همخواند  نشين در منطقه، قبل از شهادتش مي روی جلد کتابي که شهيد عقيل عرش

 در گوشه چپ بالای کتاب، نام شهيد با دست خطِ زیبایي که داشت مشخص است.  هدیه داده است.
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 باشد. نشين که با دست خط خودش مي مناجات شهيد عرش

 نشين کارت شناسایي شهيد عقيل عرش 
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 کارگاه هنرستان/ نفر سمت چپ: شهيد عقيل عرش نشين

 نشين داشت. تاد منعم اردبيلي عارف و شاعر بزرگ که تأثير زیادی در نگرش شهيد عقيل عرشاس
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بهاء الدین  -9ابراهيم بيجار -2داور وثوق -4/ تيم آرش/ ایستاده از راست: 4931استادیوم تختي اردبيل/

حسين -3ندهمحمود بين -8جواد شایگان -1اسداله عاطفي-1بهمن قيوم اماني -3عباس شایگان-1طيار

بهمن  -2عقيل عرش نشين -4نشسته از راست به چپ:   -حاج ميرعلي صمصام حيدری 41-ذکاوتي

 متشكری   -8ظفرمندی  -1جلال دادرس -1مناف؟ -3رحيم قهرماني -1کاظم نفچيان -9نيازمندی

اظم ک -2رحيم قهرماني -4/ مسابقات ليگ جوانان اردبيل/ از راست به چپ: 4931م تختي/واستادی

داور  -8نشين عقيل عرش -1بهمن نيازمندی -1جلال دادرس -3ظفرمندی -1متشكری -9نفچيان

 -41ابراهيم بيجار  -49مناف؟  -42بهاء الدین طيّار  -44جواد شایگان -41بهمن قيوم اماني -3وثوق

 ميرعلي صمصام حيدری)مربي(   -41حسين ذکاوتي  -41عباس شایگان  -43محمود بيننده 
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جواد  -9 احمدی -2 شهيد عقيل عرش نشين -4/از راست: 4911ه دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل/محوط

 حميد دادفرمایي -1  شهيد بهمن پير سياوش -1 شهيد احد خادم حسيني -3 مجيد دادفرمایي -1زنجاني

              مرحوم صالح حسن زاده نياری -2آبادی شهيد دولت -4از راست به چپ: / 4914پادگان ابوذر/

 نشين شهيد عقيل عرش -3شهيد صدیف باقرپور نياری -1شهيد پرویز عظيم پور نياری -9
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                                                                                                                     4914-بازی دراز -سرپل ذهاب

 جواد؟ 1شهيد عقيل عرش نشين -9-نياری شهيد بهرام عظيم پور 2-احمد آقازاده -4 -از راست به چپ

شهيد عقيل عرش  -2جواد زنجاني -4/ ایستاده از راست: 4911/محوطه دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل

 احمدی -2مجيد دادفرمایي -4نشسته از راست:  -شهيد حسن جودی -1شهيد بهمن پيرسياوش -9نشين
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 شهيد حسينعلي)جلال( عرش نشين

 عرش نشين مادر شهيدان جلال و عقيل عرش نشينخانم طاهره  


